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 چكیده

دین و به طور خاص، اسلامیت یکی از سه عنصر اصلی فرهنگ ملی ایران است و اخلاق هم  هدف پژوهش:مقدمه و 

رود که تقیّد یا عدم تقیدّ ملی نسبت به اخلاق اسلامی، تأثیر قابل توجهی بر یکی از ارکان چهارگانه اسلام به شمار می

البلاغه نیز به عنوان یکی از منابع مورد تاکنون درباره اخلاق مطالعات گوناگونی به عمل آمده و نهج فرهنگ ملی ما دارد.

پژوه در حوزه زند، بارها موردتوجه اندیشمندان اخلاقهای اخلاقی در آن موج میوثوق همۀ فِرَق اسلامی که زمینه

ر و میزان تأثیر آن ب «البلاغهمبانی نظری اخلاق در نهج»های مغفول در این میان،اخلاق عملی بوده است؛ لکن از موضوع

ک البلاغه، به عنوان یفرهنگ ملی کشور بوده است. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر، تحلیل مبانی نظری اخلاق در نهج

 مؤلفۀ تأثیرگذار بر فرهنگ ملی است.

 .ی بوده استهاآناطلاعات، کتابخ رویکرد کلی مطالعه، کیفی از نوع تحلیل مضمون و روش گردآوری پژوهش: روش

البلاغه، بر اعتقاد به خداوند و حکیمانه بودن نظام تشریعی او، یقین به معاد و ثواب مبانی نظری اخلاق در نهج ها:یافته

ای برای ساختن آخرتی سعادتمند نه به عنوان غرض غایی و توجه به و عقاب اعمال، توجه به دنیا به عنوان وسیله

تی انسان و دوری از هرچیزی که این کرامت ذاتی را مخدوش نماید، استوار است که توجه به این مبانی، در کرامت ذا

 ای عاری از رذایل اخلاقی و در نتیجه، ارتقای فرهنگ ملی تأثیرگذاراست.ساختن جامعه

البلاغه که بر هجاخلاق نظری نکه، مبانی بنیادین دو نتیجه کلی بر این تحقیق مترتب بوده است: نخست این گیری:نتیجه

است که امام علی )ع( با توجه دادن خدا، انسان، دنیا و آخرت های اخلاقی سایه افکنده، چهار مبنای اساسیدیگر شاخه

ندی کند و نتیجۀ دوّم، آن است که پایبانسان به این مبانی با دو رویکرد ایجابی و سلبی، اخلاقیات عملی را تبیین می

گیری در جامعه نمایان و تر نموده و اسلامیت فرهنگی را به طور چشممبانی، چهره فرهنگ ملی را اسلامی مردم به این

 رهاند.های التقاطی میاز پناه بردن به الگوهای اخلاقی فرهنگ غرب و فرهنگ

 

 .البلاغه؛ امام علی )ع(؛ مبانی نظری؛ فرهنگ ملی؛ اخلاقنهجواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

های معرفتی، به ویژه در حوزۀ علوم در همۀ حوزه

انسانی، معمولاً مباحث به دو گونۀ زیربنایی و روبنایی مطرح 

 اند و اموری دیگرای امور زیربنا و اساسشوند؛ یعنی، پارهمی

شوند. حوزۀ اخلاق و فرهنگ مطرح می هاآنبا نگرش به 

افراد جامعه نیز، نه تنها در مکتب اسلام، که در تمام مکاتب 

ت که اخلاقیادیگر، از این قاعده مثتثنی نیست؛ مانند این

عملی مکتب لیبرال، بر مبنای اعتقاد به آزادی مطلق انسان 

 بناگذاری شده است.

بر این اساس، در مکتب اخلاقی اسلام نیز، باید و 

ک چارچوب خاصّ نظری نبایدهای اخلاقی، مبتنی بر ی

است که از آیات نورانی قرآن کریم و منابع روایی اسلام 

شوند. یعنی، یک سری اصول و مبانی باید رعایت استنباط می

ها برای انسان سهل و گوارا باشد؛ شود تا پذیرش محدودیت

از باب نمونه یکی از این مبانی نظری، خداوند هستی است 

نقیاد خود از خدا را، شایستگی که امام علی )ع(، عبادت و ا

وجدتکُ اهلاً »ذاتی خداوند معرفی نموده و فرموده است: 

تو را اهل عبادت یافتم، پس]به این جهت[ «: للعبادۀ فعَبَدَتکُ

 کنم.تو را فرمانبری و پرستش می

لاغه به الببنابراین، مسألۀ اصلی این مقاله جستار در نهج

نظری اسلام از این  منظور کشف چارچوب و مبانی اخلاق

منبع موثق روایی است که در حقیقت، کلام قرآن ناطق، امام 

که علی )ع( و تفسیر روشن آیات شریفۀ قرآن است و این

اعتقاد به این مبانی، چه تأثیری در فرهنگ ملی کشور دارد. 

بر این اساس در افق این تحقیق، دو سؤال مطرح است؛ سؤال 

 و سؤال« البلاغه کدامند؟ر نهجمبانی نظری اخلاق د»اصلی: 

البلاغه، چه اعتقاد به مبانی نظری اخلاق در نهج»فرعی: 

 «. تأثیری در ارتقای فرهنگ ملی ایران دارد؟

بر این اساس، چارچوب اولیه پژوهش مبتنی بر آن است 

اند که برای اخلاقیات بشری، یک سری امور زیربنا و اساس

 هایار و موتور محرکۀ مؤلفهافزکه این امور زیربنایی، نرم

روند و فعل اخلاقی رفتاری و اخلاق عملی به شمار می

دانیم، شود. چنانکه میصادر می هاآنانسان با نگرش به 

اخلاق، ملکۀ نفسانی راسخ در انسان است که رفتارهای 

. گیردخارجی به اقتضای آن بدون فکر و تأمل شکل می

نایی از شف مبانی پایه و زیرببنابراین، این تحقیق به دنبال ک

البلاغه است که از حیث نظری، چارچوب اخلاق نهج

های عملی اخلاق، تجلیات دهند و مؤلفهاسلامی را شکل می

اند که میزان باور و اعتقاد به این مبانی، خارجی این مبانی

میزان پایبندی یا عدم پایبندی به اصول اخلاقی انسان را رقم 

 زند.می

چون یکی از سه عنصر اصلی فرهنگ ملی ما،  از طرفی،

دین و به طور خاص، اسلامیت است، میزان باورمندی ملی 

 بخشی اسلامیت در سطح ملیّ مؤثربه این مبانی، بر عینیت

م های رفتاری مبتنی بر اسلابوده و تجلیات اخلاقی و مؤلفه

، هانآمردم در سطح جامعه، با ابتناء بر این مبانی و اعتقاد به 

 گردد.متعینّ می

 اهمیت و ضرورت تحقیق -*

 ترینالتزام به بایدها و نبایدهای اخلاقی یکی از مهم

های زندگی بشری است تا جامعه انسانی در پناه آن رهیافت

مند و توأم با آرامشی داشته باشد. در این میان، زندگی نظام

آن دسته بایدها و نبایدها که ره آورد قرادادهای بشری است 

ایط و همواره دستخوش دگرگونی است و با تغییر شر

یابند؛ حال آنکه فطرت تحولات زندگی مادی، تغییر می

انسانی، مبتنی بر فطرت الهی است و هرگز دچار تبدیل و 

ق الله التی فطر الناس علیها. لاتبدیل لخلفطرۀ»شود؛ تحول نمی

(. بنابراین آنچه که مربوط به فطریات انسان 30؛ )الروم/«الله...

ر و اخلاق بشر نیز، مبتنی بشود است، هرگز دچار تغییر نمی

امیال و گرایشات فطری است لذا باید مبتنی بر یک سری 

 مبانی تغییرناپذیر باشد. 

بر این اساس، اهمیت این تحقیق از آن جهت است که 

به دنبال ارائۀ مبانی نظری و اصول تغییرناپذیر برای اخلاق 

انسانی است که هرگز با تغییر شرایط مادی و تکنولوژیکی، 

ویژه آنکه این تحقیق بر اساس یکی از شوند؛ بهدگرگون نمی

شود البلاغه انجام میترین منابع روایی اسلام، یعنی نهجمهم

که مورد توجه و اعتماد همۀ دانشمندان منصف عالمَ، حتی 
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غیرمسلمانان است و ضرورت این مطالعه هم از آن جهت 

شتگان ار گذاست که پژوهشی با این رویکرد، با تتبع در آث

های اخلاق عملی، شود؛ هر چند در حوزۀ مؤلفهمشاهده نمی

تحقیقات معتنابه است، آنگونه که صاحبان فکر در 

های اخلاقی ناظر بر تخصص های مختلف، مؤلفهتخصص

  .اندالبلاغه جستجو کردهخود را از نهج

 شناسی تحقیقمفهوم -*

پرکاربرد در این بخش از مطالعه، واژگان اصلی و 

 شوند:تحقیق، به اختصار تعریف می

 مبانی نظری -

واژۀ مبانی، آنگونه که در معجم الوسیط آمده، از ریشۀ 

است و به معنای هر چیزی است که « المبنی»و جمع « بنی»

چنین از این پایه و اساس چیزهای دیگری قرارگیرد. هم

صیرٌ ح»اند: است که در تعریف آن گفته« المبناه»ریشه، واژۀ 

ه بوریا یا پوستی است ک«: أو جلدٌ یغطِّی التاجر به بضاعته

پوشاند. )انیس تاجر به وسیلۀ آن دارایی و مال خود را می

 «(. بنی»ق، ذیل ریشۀ 202۱ابراهیم و دیگران، 

اند سته، دان«العیَبْۀ»، را به معنای «المبِنْاۀ و المبَنْاۀُ »چنین هم

وعاع من خوص و نحوه ینقل »اند: گفته« العیَبْۀ»و در تعریف 

 ظرفی با گنجایش اندک که«: فیه الزرّع المحصود الی الجرین

شود؛ به وسیلۀ آن زراعت درو شده به مخزن برده می

العرب، نشر ادب الحوزه، مکرم، لسانمنظور، محمدابن)ابن

 «(. بنی»ق، مادۀ200۱قم، 

یر ست که زبنابراین مبانی، عبارتِ از هر امر یا مفهومی ا

بنای امور یا مفاهیم دیگر قرار گیرد. آنچه مسلم است در 

، پایه و اساس چیزی شدن، احاطه داشتن، در «مبانی»معنای 

بر گرفتن و... مستتر است و همۀ این معانی، همان معنای 

 ها وها و پایهرایج از این واژه است که مبانی هر چیز، ریشه

 قوام و دوام دارد. هاآنکاء بر باشند که با اتّهای آن میستون

لذا با توجه به معنایی که از واژۀ مبانی ارائه شد، در 

های باید گفت: بسترها و زیرساخت« مبانی نظری»تعریف 

ا های انسان از هر موضوع، که ریشه در ایدهفکری و اندیشه

های ذهنی و عقلانی انسان ها و تصورات و تصدیقو انگاره

 گویند. آن موضوع می« مبانی نظری»د را از آن داشته باش

 البلاغه نهج -

البلاغه، یعنی راه سخن رسا گفتن و این اسم را واژه نهج

ها، بر گردآوردۀ خود از خطبه -الله علیهرحمۀ -شریف رضی

شهیدی  ها و گفتارهای کوتاه امام علی )ع(، نهاده است.نامه

 مصنفان، مؤلفان وبر این باور است که درمیان هزاران نام که 

اند، هیچ های خود نهادهیا مترجمان حوزۀ مسلمانی بر کتاب

با محتوای کتاب منطبق نیست. وی « البلاغهنهج»نامی چون 

چنین اعتقاددارد که این نام از عالم غیب بر دل روشن هم

ل الاسماء تنز»الله افاضه شده است؛ چه، رحمِهَُ -شریف رضی

راه و روش سخن رسا گفتن را باید در بنابراین «. من السماء

 ، ز(23۳0این مجموعۀ ارجمند یافت؛ )ر.ک: شهیدی، 

بخش اول:  البلاغه دارای سه بخش کلی است:نهج

ها است که عمدتاً در دوران کوتاه خلافت امام علی خطبه

بخش  خطبه است.202)ع( ایراد شده و در مجموع شامل 

ن بزرگوار آن حضرت، ها است که خطاب به فرزندادوم: نامه

فرماندهان و کارگزاران، دشمنان و ... صادر شده و مجموعاً 

ها است که در پاسخ نامه است و بخش سوم: حکمت ۳1

شده و یا بنا بر اغراض و مقاصد سؤالاتی که از امام )ع( می

 حکمت است. 0۸0خاص، بیان فرموده و شامل 

 امام علی)ع(  -

ۀ الفیل در مکام عامسال سی ابیطالب )ع(، درامام علی بن

و در خانه کعبۀ متولدّ و در کودکی در منزل پیامبر اسلام 

)ص( و تحت سرپرستی ایشان تربیت و در پرتو فضایل و 

کرامات اخلاق نبوی پرورش یافت. نخستین کس از مردان 

بود که به پیامبر اسلام )ص( گروید و در دوران رسالت یاور 

راه اسلام و پیامبر خدا )ص(، هر و پشتیبان وی بود و در 

پذیرفت؛ تا آنجا که در شب مأموریت خطیری را می

المبیت که دشمنان نقشۀ حمله به بستر پیامبر اسلام )ص( لیلۀ

را در سر داشتند در بستر او خوابید تا پیامبر )ص( به امر 

خداوند هجرت تاریخی خود را به مدینه آغاز کند و قبول 

سورۀ  20۳مهم بود که خداوند متعال، آیۀ  این مأموریت آنقدر
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گذشتگی علی )ع( بقره را در شأن و در وصف ایثار و از جان

 (.2، ج 23۳2؛ و قمی، 23۸1نازل فرمود؛ )طباطبایی، بهار 

شجاعت آن حضرت شهرۀ خاص و عام و عدالت، 

اش برای دوست سخاوت، کرامت و دیگر سجایای اخلاقی

المثل و در ان عرب، ضربو دشمن قابل ستایش و در می

وری، بعد از رسول خدا )ص(، امیر سخن و میدان سخن

در غدیر خم، پیامبر اکرم  سرامد فصُحا و بلُغای عرب بود.

)ص( پس از دریافت دستور خداوند، او را به عنوان ولی و 

جانشین پس از خود به مسلمانان معرفی فرمود اماّ پس از 

یان سقیفه و انتخاب گیری جررحلت آن حضرت، با شکل

ابوبکر به خلافت، علی )ع( از حق الهی خود محروم شد و 

آن حضرت با ملاحظۀ مصلحت عمومی جهان اسلام، 

سال سکوت اختیارکرد. با انتخاب ابوبکر، اسلام دچار 2۱

ناپذیر شد و جهان اسلام را تا ابد دچار تشتت ای جبرانضربه

میان فرِقَِ  های داخلیو چند دستگی کرد و تمام جنگ

اسلامی از صدر اسلام تاکنون و تا روز قیامت، تاوان همین 

که ساعده شکل گرفت. چنانانتخابی است که در سقیفۀ بنی

نشینی زمام امور را به سال خانه2۱وقتی امام علی )ع( پس از 

های بازآمدۀ دست گرفت، جهان اسلام دچار تفرقه و بدعت

چهار سال و هشت  جاهلی شده بود و آن حضرت در طول

مهری فراوان ماه خلافت، از سوی مسلمانان، مورد بی

قرارگرفت و سه جنگ بزرگ و چندین جنگ اقماری دیگر، 

ریزی شد و ها، علیه او طرحبر وی تحمیل و انواع توطئه

 هجری توسط 02سرانجام در سحرگاه نوزدهم رمضان 

 رمضان 22ملجم مرادی، مضروب و در شب ابنعبدالرحمن

تا، ص أ. همان سال به شهادت رسید؛)ر.ک: رضا محمد، بی

 ، باب سوم(2،ج 23۳2و: قمی، 

 فرهنگ ملی -

 گوناگون بشری جوامع راهنمای و شاخص فرهنگ،

 سو و انسانی سمت مختلف هایگروه زندگی به که است

اند: گفته آن تعریف برخی در به طوری که بخشد؛می

سازوار  تنیدۀ و تافته ایمجموعه از است عبارت فرهنگ»

 زمینی بستر پایدار در هایکنش و هاها منشبینش از ایشده

 طبیعت و جمعی چون هویتّهم که مشخص، زمانی بازه و

 (2310صورت بسته است؛ )رشاد،  آدمیان، از طیفی ثانویِ

 که پرداختن شده ارائه فرهنگ از فراوانی تعاریف البته،

 اندازه اماّ همین است؛ بحث حاجت از خارج آن، به بیشتر

 یا مشترک دارای اهداف که انسانی گروه هر که گفت باید

 مشترک فرهنگ از مشترکی باشند، عنوان یا و خاص الگوی

 از متأثرّ گروه، افراد کم، همگی و بیش که برخوردارند

 این به موارد، ایپاره در و فرهنگ مشترکند آن هایمؤلفّه

 .گویندمی نیز فرهنگ خرده درون گروهی، هایفرهنگ

های فرهنگی مشترک اما فرهنگ ملی، آن دسته مؤلفه

میان آحاد یک ملت است که در حدود مرزهای جغرافیایی 

خاص محصورشده و به طور عمومی، همه افراد آن محدوده 

های فرهنگی خوگرفته و با آن انس و جغرافیایی، با آن مؤلفه

 الفت دارند.

 ترین عناصرترین و اصلیی، مهمدین، زبان و هویت مل

( که 231۱باشند؛ )قربی و حیدری، فرهنگ ملی ایران می

ر های این عناصی از مؤلفهشاکلۀ فرهنگ ملی کشور، آمیخته

است. به بیان دیگر، فرهنگ ملی تابعی از این سه عنصربوده 

های مؤثری دارند که فرهنگ و هر یک از این عناصر نیز مؤلفه

باشد. مانند آنکه یکی از سه رکن دین می هاآنز ملی متأثرّ ا

اسلام، اخلاق است؛ چنانکه عقاید و احکام، دیگر ارکان دین 

دام اند و هرکباشند که از منابع اسلامی گرفته شدهاسلام می

 درجای خود، بر فرهنگ ملی تأثیرگذارند.

 هویت ملی -

 هایو نگرش هاگرایش از ایمجموعه ملی، هویت

 و بخشهویت الگوهای و عناصر عوامل، به نسبت مثبت

 واحد یک به عنوان کشور هر سطح کننده در یکپارچه

 تعهد و احساس تعلق ملی، هویت اساس و است سیاسی

 ملی مرزهای قلمرو در بیشتر که است ملی اجتماع واحد به

 (.23۸۱کند؛ )میرمحمدی، می پیدا معنا

 و بازتولید راملی  برخی نویسندگان غربی نیز، هویت

خاطرات،  نمادها، ها،ارزش الگوی دائمی بازتفسیر

 هاملت متمایز میراث که اندهایی دانستهسنت و هااسطوره
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 عناصر با میراث را و الگو آن با افراد تشخیص هویت و

 (.23۸3دهند؛ )اسمیت، می تشکیل اشفرهنگی

ه هم از دیدگادهنده هویت ملی  ترین عناصر تشکیلمهم

فرهنگ،  ،وجود سازمان سیاسی واحدبرخی نویسندگان، 

مین سرز وپیشینه مشترک تاریخی  ،زبان و دین مشترک

 (23۸0)گودرزی،  بیان شده است. مشترک

 اخلاق  -

، هر دو «خلُق»و « خلَق»لغویون، اخلاق را از ریشۀ 

 اند:دانسته

« خلَق»ابن منظور دربارۀ وجه اشتقاق این واژه از ریشۀ 

در زبان عرب؛ ابداع کردن چیزی است « الخلَقْ»گفته است: 

که همانند آن سابقه نداشته باشد و هر چیزی که خداوند آن 

ق، مادۀ 200۱را خلق کرده سابقه همانندی ندارد: )ابن منظور، 

 «(.الخلق»

، «الخلَیِقۀ»آورده است: « الخلَیِقۀُ»چنین در توضیح هم

ر آن آفریده شده است.خلِقتَ، طبیعتی است که انسان ب

را « خلیق»عبارت از فطرت است و جایز است که 

 ست. اکه در شعیر و شعیره چنین بدانیم چنان« الخلَیِقۀُ»جمع

تح ، به ف«خلَق»توان از این عبارات نتیجه گرفت که می

های فیزیکی خاء و سکون لام، همان جنبۀ ظاهری و ویژگی

شخصی هر کسی با آن  و جسمانی انسان است که هویت

شود؛ به عبارت دیگر، جنبۀ خلَقی انسان، همان شناخته می

 جنبۀ آفرینش ظاهری و جسمانی او را شامل است.

، به )ضم خاء «خلق»ابن منظور، در بارۀ ریشۀ لغوی واژۀ 

، سجیه و «الخلُقْ و الخلُقُ»و سکون لام( نیز گفته است: 

 و إنِک لعَلىَ»است: که در قرآن کریم آمده سرشت است چنان

، اخلاق است و جز به «خلُق»( و جمع 0)القلم/«. خلُقٍُ عظیم.

  همین صورت، جمع مکسر ندارد.

ابوعلی مسِکوَیه نیز درخصوص معنای اصطلاحی 

اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز »اخلاق، قائل است: 

؛ «هد.دبه تفکر و تأمل، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می

 .(23۳۱)مسِکوَیه، 

 ترین مكاتب اخلاقی مهم -

جز اخلاق اسلامی، مشهورترین مکاتب اخلاقی جهان، 

گرا گرا و غایتگرا، قدرتچهار مکتب قراردادگرا، لذت

باشند که اخلاق غالب حاکم بر دنیا، براساس یکی یا می

ای از این مکاتب شکل گرفته است و تعریف مختصر آمیخته

 اتب به شرح زیر است:هریک از این مک

 الف( مكتب قراردادگرایی

مکتب قراردادگرایی معتقد است که خوبی و بدی امور، 

قراردادی است و مردم هر زمان و هر مکان خاص طبق 

پسندند و آن را خوب شرایط خاصی به تدریج امری را می

ند. ممکن نمایپسندند و آن را بد تلقی میکنند یا نمیتلقی می

 است اموری وجود داشته باشد که تقریبا همه مردم در جوامع

پذیرفته باشند، ولی بالاخره  هاآنمختلف، خوبی یا بدی 

. پسند مردم استهم به خاطر پسند یا عدم هاآنخوبی یا بدی 

معنای این گرایش در واقع نفی اصالت اخلاق است، به این 

معنا که خوبی و بدی واقعی وجود ندارد. اما اگر اخلاق، 

یگری هم صرف قرارداد باشد، معنای آن این است که عده د

توانند تلاش کنند رأی دیگری را جایگزین رأی فعلی می

اخلاقی که اصلا ارزش بحث کردن کنند. این حرف یعنی بی

های ها نوشته شده و بحثندارد. البته در همین زمینه کتاب

فراوانی در نقد آن شده است که در جای خود و برای 

 وممتخصصان امر ارزش دارد؛ )متن مکتوب سخنرانی مرح

 . موجود در0۳/20/10یزدی،  مصباح

MesbahYazdi.Org.) 

 ب( مكتب اصالت لذت

ها لذت است گرایش دیگر ... معتقد بود اصل خوبی

جا شود خوب است، اما از آنوهر کاری که باعث لذت می

ها و لذات خود داشتنیکه اگر هر کسی بخواهد به دوست

آید لازم است عمل کند هرج و مرج پیش می

هایی اعمال شود وگرنه اصل، خوب بودن تمام دودیتمح

یان گونه بلذایذ است. گرایش فوق را با اندکی تعدیل این

بخش باید با رعایت اعتدال انجام کنند که کارهای لذتمی

 .افراط و تفریط نشود هاآنگیرند و در 



 رضا جعفری
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باید از صاحبان این نظریه سؤال کرد که: این سفارش 

کنید با سفارش ان اخلاق مطرح میشما که آن را به عنو

گوید:ازغذاهای خوب پزشک چه فرقی دارد؟ پزشک هم می

استفاده کنید تا بدن شما انرژی داشته باشد، اما افراط و تفریط 

ند. کها ارزش اخلاقی تولید نمینکنید. رعایت این توصیه

 هاست؛ )همان(گونه توصیهارزش اخلاقی چیزی فراتر ازاین

 گراتج( مكتب قدر

گرایی یا اخلاق نیچه آلمانی که مبتکر مکتب قدرت

مندشدن انسان و ها قدرتگوید: اصل خوبیقدرت است می

تسلط او بر دیگران است. انسان باید سعی کند قوی شود تا 

بتواند دیگران را له کند. در نقد این سخن باید گفت: این 

 خویی و در حقیقت اخلاق جنگل اخلاق سبعُیت، درنده

چون کفتار، پلنگ و... هم ای هماست. حیوانات درنده

توان نام چنین رفتاری را اخلاق طور هستند.آیا میهمین

گذاشت؟ بهتراست بگوییم: این رفتار ضدارزش، ضداخلاق، 

توان این نظریه را تعدیل و خویی و ددمنشی است. میدرنده

طلبی توجیه کرد، اما بالاخره ریشه آن به تقویت خوی برتری

 گردد؛ )همان(و غلبه بر دیگران برمی

 گرا د( مكتب غایت

های اخلاقی غایت گرا به هدف و غایت رفتار دیدگاه

 ینظر دارد و ارزش اخلاقی کار را براساس غایت و نتیجه

کنند. لذت، سود، قدرت، رفاه و کمال، خارجی آن تعیین می

ار هر یک ممکن است غایت و نتیجه اخلاقی کارها و معی

 های اخلاقی به حساب آیند؛ )همان(ارزش

گرا، درستی یک عمل را صرفاً به وسیله نظریات غایت

انند. یک دی حاصل از آن قابل تشخیص میتعیین میزان فایده

عمل در صورتی از لحاظ اخلاقی درست است که نتایج آن 

ر ابتدا گرا، دبیشتر مطلوب باشد تا نامطلوب. نظریات غایت

کنند شود، سپس تعیین میو بد عمل محاسبه می نتایج خوب

که آیا مجموع نتایج خوب بر نتایج بد غلبه دارد یا نه؟ اگر 

نتایج خوب بالجمله بیشتر بود در این صورت عمل مورد 

نظر از لحاظ اخلاقی درست و اگر نتایج بد در مجموع بیشتر 

بود، در این صورت، این عمل از لحاظ اخلاقی نادرست 

گرا عبارتند از: ترین مکاتب غایتبود. برخی از مهمخواهد 

گرایی شخصی، سودگرایی اخلاقی یا سود عمومی و لذت

  (23۸3گرایی؛ )ویلیامز، کمال

 ارزش فعل اخلاقی از دیدگاه اسلام  -

در ابتدا باید دانست که افعال انسان دارای ویژگی خوبی 

 سان فیو بدیِ واقعی هستند، به عبارت دیگر، هر فعل ان

نفسه دارای حسُن ذاتی یا قبُح ذاتی است؛ یعنی ورای امیال 

اند و مانند های واقعی و حقیقیهای ما، دارای جنبهو خواسته

آداب و رسوم اجتماعی، تابع قرارداد محض نیستند. از این 

رو افعال اخلاقی به لحاظ وجودشناختی، یا در ذات خود 

اخلاق حسنه یا  اند و به همین دلیلدارای صفت خوبی

آیند، یا بد هستند و اخلاق فضایل اخلاقی به حساب می

روند؛ )جمعی از رذیله یا رذایل اخلاقی به شمار می

 ( 23۸۱نویسندگان، 

وب عدالت خ»گوییم: بنابراین، وقتی در مقام ثبوت می

 یا کاری« دلخواه ماست»؛ به این معنا نیست که چون «است

است که مورد پسند همگان است، بلکه به این معناست که 

بین عدالت ورزیدن و کمال مطلوب، رابطه ضروری 

ای گذاری اخلاقی بربرقراراست؛ بنابراین مبنا و معیار ارزش

بد یا خیر و شر و یا درست و نادرست افعال و نیک و 

کارهای انسان، تابع قاعدۀ حسُن و قبُح ذاتی افَعال است. 

توضیح بیشتر آنکه چون قضایای اخلاقی، قضایایی 

شوند و اند و از موضوع و محمول تشکیل میاخباری

اح اند؛ )مصبموضوعات در قضایای اخلاقی، عناوینی انتزاعی

 ( 23۳۱یزدی، 

برای انتزاع مفهوم خوبی، یک نوع تناسب میان دو  لذا

حقیقت واقعی و عینی لازم است؛ مثلاً میان کار اختیاری 

انسان و کمال مطلوب او، در صورتی که آن کار، شخص را 

به آن کمال مطلوب برساند، خوب است و اگر او را از کمال 

 دور کند، بد.

افرت ی منبر این اساس خوبی و بدی نیز در واقع به معنا

و ملایمت با کمال مطلوب انسان است. اگر بین افعال 

د، ای مناسب برقرار باشاختیاری، با کمال مطلوب انسان رابطه
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ی نامناسب باشد، بد است. البته آن کار خوب و اگر رابطه

ممکن است که برخی در تشخیص مصداق واقعی کمال 

 .(23۸۳مطلوب اشتباه کنند )جمعی از نویسندگان، 

ر مکتب اخلاقی اسلام، کمال حقیقی انسان، قرب به د

ذات الهی و تشبهّ به صفات ربوبی است و هر چه انسان در 

راه تحصیل این صفات و تقربّ به ذات پروردگار بیشتر گام 

  شود.تر میبردارد به کمال نهایی خود نزدیک

بنابراین، اساس مکتب اخلاقی اسلام، ایمان به 

مطلق است و فرمان او بر تمام  خداوندی است که کمال

در این  هاآنجهان هستی جاری و ساری است و کمال انس

است که پرتوی از صفات جمال و جلال او را در خود 

منعکس کنند و به ذات پاکش نزدیکتر شوند. ولی این به آن 

معنا نیست که صفات اخلاقی در بهبودی حال جامعه بشری 

 اثر است؛ بلکه درها بییبختو نجات انسان از چنگال شوم

بینی صحیح اسلامی، عالم هستی یک واحد به هم یک جهان

الوجود، قطب این دایره و ماسوای خدا، پیوسته است، واجب

همه به او وابسته و پیوسته و در عین حال با هم منسجم و 

در ارتباطند. بنابراین، هر چیزی که سبب صلاح حال فرد 

و هر چیز که در صلاح جامعه  باشد، سبب صلاح حال جامعه

 مؤثر باشد، در صلاح فرد نیز مؤثر است.

های اخلاقی تاثیر دوگانه دارند، هم ارزش به تعبیر دیگر،

کنند همیشه که تصورمی هاآنسازند هم جامعه را و فرد را می

مسائل اخلاقی چیزی است که هدف در آن غیر باشد نه 

خویشتن، در اشتباه بزرگی هستند زیرا مصلحت این دو در 

واقع از هم جدا نیست و جدائی این دو از یکدیگر تنها در 

 مقاطع محدود و کوتاه مدت است.

 تحلیل مفهومی و تطبیقی بحث 

اتب مختلف اخلاقی حاکم با مداقهّ در نوع نگرش به مک

بر رفتار جوامع بشری در مناسبات گوناگون فردی و 

اجتماعی، مکتب اخلاقی اسلام را هم به لحاظ صورت و هم 

ین و ترترین، فطریبه لحاظ مآل و غایت، برترین، انسانی

بینیم و مکتب جوترین مکتب اخلاقی جهان میکمال

ۀ همین مکتب البلاغه نیز مولود و نتیجمستخرجَ از نهج

 مدار اسلام است.اندیش و فطرتگرا، مآلکمال

 تأثیر اخلاق اسلامی بر فرهنگ ملی ایران -

های دینی تأثیرگذار بر اخلاق اسلامی، یکی از مؤلفه

سلامی ا -فرهنگ ملی ایران است که با توجه به بستر دینی

کند و در های دینی را در جامعه هویدا میکشور، بایستگی

های اخلاقی اسلام، روح اخوتّ تزام ملی به آموزهصورت ال

گیرد و فتوتّ و ایثار و فداکاری ملی در بستر جامعه شکل می

دهد؛ و آحاد جامعه را به سمت بهجت و سعادت سوق می

شکل عمومی جامعه، از شمیم اخلاقی اسلام معطرّ و در 

نتیجه، جامعه به سمت فلاح دنیوی و اخروی رهنمون 

ابراین، اتصّاف عمومی مردم به اخلاق اسلامی، گردد. بنمی

موجب ارتقای معنویت در سطح جامعه و گذشت و همدلی 

مردم و دورشدن از ظلم و اجحاف و زراندوزی و بیرحمی 

و غفلت و تغافل از حال یکدیگر خواهدشد و در نتیجه، بستر 

نیل به آرامش و سعادت دنیا و آخرت مردم در سطح عمومی 

 شود.میو ملی فراهم 

 آسیب شناسی بحث -

چرایی عدم رویکرد جدی جامعه به اخلاق اسلامی، به 

های متعالی امام علی ها و اندیشهویژه اخلاق علوی و آموزه

البلاغه، چه در سطح عموم مردم و چه در سطح )ع( در نهج

مدیران سیاسی و متولیان اداره امور کشور و اینکه چرا این 

می و غیررسمی و نیز در فرهنگ ها در فرهنگ عموآموزه

رسمی کشور، عملاً مبنای روابط و رفتارهای اجتماعی و 

گیرد و به جای آن فرهنگ مصرفی و سیاسی قرار نمی

گری وارداتی غرب آن هم در سایه حکومت اسلامی اشرافی

رشد کرده است، شعاری عمل کردن متولیان سیاسی و 

 اشتن توان واقعیفرهنگی کشور و عدم اراده جدی و بلکه ند

در به کار بستن تعالیم و سیره عملی امیرالمؤمنین )ع( است. 

لذا محدودیت عمده و اصلی محققّ در این تحقیق و 

تحقیقات مشابه نیز، دشواری القای مطالب به مخاطبی است 

که در زمان بروز رفتارهای اخلاقی مضبوط از حضرات 
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 ارد و مصادیقالسلّام( حضور نداشته و مومعصومین )علیهم

 باشد.مشابه آن نیز در عصر حاضر وجودندارد، می

 پیشینه -

البلاغه، تاکنون راجع به مبانی نظری اخلاق در نهج

ای انجام نشده و یا نویسنده مطالعه حاضر به آن مطالعه

دسترسی پیدا نکرده است. اما از آثار دانشمندانی چون ابن 

مسکویه و ملامحمد نراقی درخصوص مبانی نظری اخلاق 

ر چنین، راجع به تأثیقابل برداشت است. هماسلامی نکاتی 

این مبانی بر فرهنگ ملی هم، مطلبی به مانند تقریری که 

نوشتار حاضر ارائه کرده است، در آثار گذشتگان دیده 

آید که شود، لکن از برخی آثار اندیشمندان اسلامی بر مینمی

نگاه به این مسأله موجب زایش مطالب ارزشمندی بر ذهن 

سنگی از خود به یادگار و در نتیجه آثار گران آنان شده

اند؛ نظیر آنچه که در آثار استاد شهید مطهری در کتاب گذاشته

شود. ضمن آنکه از خدمات متقابل ایران و اسلام دیده می

نوشتارهای نویسندگان پیرامون مکاتب غربی نظیر لیبرالیسم 

یشینه ز پای انیز نکاتی در این باره قابل ذکر است که خلاصه

:در جدول زیر ارائه خواهد شد
 

 مروری بر پیشینه مطالعالتی تحقیق -۱جدول 

 نتایج موضوع نویسندگان ردیف

2 
 محمدرضا جزایری

(23۸۸) 

مبانی اخلاق نامه پایان

نظری از دیدگاه ابن 

 مسکویه

ذیر تربیت پ، ساله تجرد نفس انسانینویسنده، م

یابی به کمال و سعادت غایی و ، دستبودن انسان

را از مبانی نظری اخلاق از  الهی شدن افعال انسان

 دیدگاه ابن مسکویه برشمرده است.

2 
 علی نصیری

 

مبانی اخلاق نظری مقاله 

 از دیدگاه ملّا مهدی نراقی

 

معرفت نفس و ارتباط آن با نگارنده، چهار مبنای 

صلاح اتسریع در ، پذیری انسانامکان تربیت، بدن

 و توجه به اعتدال ناپذیرنفس، ضرورتی اجتناب

نفسانی)اعتدال ارسطویی( را شالوده مبانی نظری 

اخلاق از دیدگاه ملامهدی نراقی در کتاب جامع 

 است. السعادات دانسته

3 
 عباس گرایی و محمد حسین زاده یزدی

(231۱) 

 نقد و بررسی 

 مبانی اخلاق لیبرالیسم

از دنیای واقعی، نسبیت  نویسندگان، جدایی ارزش

اخلاقی و فردگرایی لیبرالیسم را مبانی نظری 

 اند.اخلاق در مکتب لیبرال دانسته

0 
 مرتضی مطهری

(23۳۱) 

خدمات متقابل اسلام و 

 ایران

شهید مطهری، بخش دوم کتاب خود را به خدمات 

اسلام به ایران و بخش سوم این کتاب را به 

داده است. استاد خدمات ایران به اسلام اختصاص 

شهید، در بخش دوم کتاب، از تأثیراتی که اسلام 

های دینی و مذهبی، مراسم و تشریفات، بر آیین

ادبیات فارسی، نظام اجتماعی، نظام خانوادگی، 

 تعلیم و تعلّم زنان و نظام اخلاقی ایران داشته

 است. طور مبسوط بحث کرده است، به
 

در مقایسه تطبیقی پیشینه با آنچه که در این مقاله آمده 

شود، آنچه که با فطریات انسانی سازگار گیری میاست، نتیجه

ا اش واحد است؛ چه بباشد، با هر بانی که گفته شود، نتیجه

پذیر بودن  تربیت، تجرد نفس انسانیزبان ابن مسکویه باشد که 

 الهی شدن افعالیابی به کمال و سعادت غایی و ، دستانسان

را به عنوان زیربناهای اخلاقی انسان برشمرد و چه از  انسان
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امکان  ،معرفت نفس و ارتباط آن با بدنلسان نراقی برآید که 

ضرورتی  به عنوان تسریع در اصلاح نفس، پذیری انسانتربیت

ای ی را به عنوان مبناهو توجه به اعتدال نفسان ناپذیراجتناب

اخلاقی برای بشر معرفی کند. چرا که هر چند در بیان 

گوناگونند اما بازگشت همأ این تقریرها به شناخت شایسته 

خدا، انسان، دنیا و آخرت است و اینکه اقتضای چنین شناختی، 

ب نماید. اما مکتالگوهای رفتاری مطلوبی را از انسان طلب می

ش از دنیای واقعی، نسبیت اخلاقی و لیبرال که جدایی ارز

داند، در هیچ ترین مبانی اخلاقی خود میفردگرایی را عمده

ای با مبانی نظری اسلام تلاقی و اشتراک ندارد. از نگاه نقطه

شهید مطهری نیز که کتاب ارزشمند خدمات متقابل اسلام و 

ایران را نوشته است، مبانی نظری اعتقادی و اخلاقی اسلام 

های فرهنگی و فرهنگ ملی ایران است که بر شاخصه بوده

های مختلف فرهنگی و تأثیرگذاشته و تحولاتی را در حوزه

که در مقابل، چناناجتماعی در ایران موجب شده است؛ هم

ایران و تمدن ایرانی و ذوق و قریحه و علاقمندی و پشتکار 

 رایرانیان نیز سبب غنا و اعتلای فرهنگ و معارف اسلامی د

شقوق و فنون مختلف و تنویع و تکثیر علوم اسلامی و انتشار 

 آن به سراسر عالم گردید.

 روش و چارچوب نظری بحث  -

رویکرد کلی پژوهش حاضر، رویکردی کیفی از نوع 

تحلیل مضمون است؛ منظور از پژوهش کیفی، هر نوع پژوهش 

های آن با توسلّ به عملیات آماری به دست است که یافته

تواند زندگی اشخاص، آید. موضوع پژوهش کیفی مینمی

ها و نیز کارهای ، احساسهاآنتجارب زندگی، رفتارها، هیج

های اجتماعی و تعاملات های اجتماعی، پدیدهسازمانی، جنبش

 (. 2310ها یا افراد باشد؛ )ر. ک: استراوس و کربین، میان ملتّ

ه ی بوده کهاآنروش گردآوری اطلاعات نیز، کتابخ

مطالعه به این روش، هم در فضای واقعی و هم در فضای 

های نیا، روشمجازی مورد استفاده بوده است. حافظ

ی مورداستفاده در فضاهای واقعی و مجازی را هاآنکتابخ

ی گیربرداری، آمارخوانی و بهرهخوانی و فیشعبارتِ از: متن

ها و از جداول آماری، تصویرخوانی و استفاده از عکس

ها، سندخوانی و استفاده از مدارک و مستندات و بالاخره نقشه

داند؛ روش ترکیبی که مرکبّ از چند روش مزبوراست، می

 (.23۸1نیا، )حافظ

ده البلاغه بوهای متنی نهجپیکرۀ اصلی مطالعه هم، گزاره

ها ها و حکمتها، نامهالبلاغه مشمتل بر سه بخش خطبهو نهج

البلاغه، به ذکر د متعدد ارجاعی به نهجباشد، لذا در موارمی

شماره خطبه، نامه یا حکمت اکتفا و از تکرار مکررّ عنوان 

 البلاغه پرهیز شده است.نهج

 اما درخصوص چارچوب نظری تحقیق باید گفت؛

جهت تبیین ادبیات نظری مطالعه به منظور کشف مبانی مورد 

ی از ل توجهالبلاغه بخش قابنظر محقق، ابتدا با مطالعه نهج

های اخلاقی از این منبع شناسایی و مورد مداقه قرار گزاره

گرفت تا مشخص شود که امام علی )ع( با عنایت به چه 

مبناهایی باید و نبایدهای اخلاقی را مورد تأکید و توصیه قرار 

داده است که با استفاده از روش تحلیل مضمون مشخص 

ار مبنای اصلی از بعد گردید که امام علی )ع( با توجه به چه

های اخلاقی را برای مورد امر و نهی ها و نبایستهنظری، بایسته

قرار داده است و این چهار مبنا عبارتند از: خداوند هستی، 

 حقیقت انسان، ماهیت دنیا و حقیقیت آخرت.

های سپس برای تأیید و تبیین هر یک از این مبانی، داده

ی و ذیل بردارجابی و سلبی فیشالبلاغه در دو جهت ایمتنی نهج

هر یک از این مبانی قرارگرفت. لذا در بخش بعدی این مطالعه، 

البلاغه در دو جهت ایجابی اطلاعات هریک از این مبانی از نهج

و سلبی ارائه و در نهایت این مبانی چهارگانه در قالب مدل ارائه 

 شود. و به این ترتیب، تئوری این مطالعه اثبات می

 البلاغهبانی نظری اخلاق در نهجم -

های مختلف مکاتب، مانند های فکری و بینشزیرساخت

های های استوار درختانی هستند که مدلهای محکم و تنهریشه

دهند. های آن را تشکیل میرفتاری هر مکتب، شاخ و برگ

 ای را درهای فکری و اندیشهها و زیرساختبنابراین، ریشه

ر نامید و تا آنجا که این امو« ی نظری مکاتبمبان»حقیقت باید

مبانی »بنیادین، مرتبط با حوزۀ اخلاق بشری است، باید با عنوان 

 یاد شوند. « اخلاق نظری
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های فکری و مبانی نظری اخلاقیات اسلام، توسط پایه

های وحیانی تعیُّن یافته و این خداوند متعال از طریق آموزه

هایی در قرآن کریم ها در قالب آیات و سورهتعالیم و آموزه

یر البلاغه نیز که روح متجلی قرآن و تفستبیین شده است و نهج

وزۀ نظر و عمل، آن است که این مبانی و اصول در هر دو ح

در درون خود منعکس نموده است. لذا با عنایت به آنچه 

 مبانی نظری اخلاق در»گذشت، در این تحقیق تلاش گردیده 

 استخراج و به اختصار شرح و تبیین گردند. « البلاغهنهج

که در بحث چارچوب نظری گفته شد، چهار مبنای چنان

 البلاغهخلاق در نهجخدا، انسان، دنیا و آخرت، مبناهای نظری ا

که این مبانی چهارگانه، بر تمامی مباحث دیگر آن است، چنان

سایه افکنده است؛ بر این اساس، مبانی نظری اخلاق تحت 

این چهار موضوع کلی و محوری قابل تبیین است با این توجه 

که هر یک از این مبانی چهارگانه، خود به دو وجه ایجابی و 

 که به اختصار و به قدر حاجت، شواهد واند سلبی قابل تقسیم

البلاغه برای هر یک از این مبانی با دو مصادیق متنی از نهج

رویکر اشاره شده ذکر خواهد شد؛ البته استیفاء کامل هر یک 

 نامه مفصلالبلاغه، خود درخور یک پایاناز این مبانی در نهج

 و وزین است.  

 قخداوند هستی، اولین مبنای نظری اخلا -

مبنای نظری بودنِ خداوند هستی برای اخلاق، به این 

اعتبار است که خداوند به عنوان سرچشمۀ همۀ کمالات و 

ها و نیز به عنوان آفریدگار انسان و عالمِ به ها و زیبایینیکی

مفاسد و مصالح او و آگاه به حسُن و قبُح ذاتی امور، براساس 

نهی نموده که باید  ای امورحکمت و عدالت، انسان را از پاره

پرهیز و به انجام برخی امور دیگر فرمان داده که باید  هاآناز 

عمل کرد؛ لذا پیروی از اوامر و پرهیز از منهیات الهی،  هاآنبه 

واجب و لازم است و این پیروی مطلق از فرامین و دستورات 

خداوند، به خاطر اعتقادقلبی و باور یقینی به علم و حکمت 

ربوبیت است؛ لذا باید هم اوامرش را امتثال ذات مقدس 

ایجابی( و هم از نواهی او اجتناب کرد )وجه  بخشید )وجه

سلبی(. در این مبحث، مبنای نظری بودنِ خداوند در اخلاق از 

ورد البلاغه مهای نهجدو منظر سلبی و ایجابی با نگاه به آموزه

ه در دوجتوجه قرار گرفته که بخشی از مفاهیم مربوط به هر 

 شود.جداول زیر ارایه می

 البلاغههای وجه سلبی خدانگری در مبانی نظری اخلاق از منظر نهجنمونه -۲جدول 

خداوندهستی، نخستین مبنای نظری اخلاق
 

وجه سلبی
 

 ها و اسنادگزاره مفاهیم

پرهیز از خودخداپنداری و 

 خداونداستکبار در برابر 

از همتائى درعلو و بزرگى با خداوند بر حذر باش!و از تشبه به او در جبروتش خود 

را بر کنار دار! چرا که خداوند هر جبارى را ذلیل و هر فرد خود پسند و متکبرى را 

 (۱3)نامه ساخت خوار خواهد

 پرهیز از ستم

 به بندگان خدا

از بندگانش دشمن او خواهد بود و پیشکسى که به بندگان خدا ستم کند، خداوند 

ا پردازد تسازد و با او بجنگ مىباطل مى کسى که خداوند دشمن او باشد دلیلش را

هاى خدا و هیچ جیزى در تغییر نعمت )و بدان!(ارد یا توبه کند دست از ظلم برد

ند داوتر نیست. چرا که ختعجیل انتقام و کیفرش، از اصرار بر ستم سریعتر و زودرس

 (۱3شنود و درکمین ستمگران است )نامهدعا و خواسته مظلومان را مى

پرهیز از عدم رعایت انصاف 

 در قبال خدا و بندگان خدا

خاندانت و به مردم از جانب خود و از جانب افراد خاصبه خداوند و نسبت نسبت 

 نین نکنى، ستماگر چعلاقمندى، انصاف به خرج ده! که  هاآناز جانب رعایائى که به 

 (۱3 اى! )نامهنموده

بزرگی نکردن در برابر خدا با 

 نگرش به عظمت خداوند

 بلکه ، خود را بزرک بشمرد،خدای را شناخت سزاوار نیست آن کس که عظمت

شوند، در این است که بزرگى و عظمت آنان که از مقام بزرک خدا آگاه مى
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درت نا محدود او آگاهند، این است که دربرابرش متواضع، و سلامت آنان که از ق

 (۱3 )نامه دربرابرش تسلیم گردند

دوری از تکبر با نگرش به 

 مقام کبریایی حق

بینی شدی به بزرگی حکومت بزرگ قدرتی که داری دچار تکبر و خود اگر با مقام و

 تو دهد و تندرویپروردگار که برتر از توست بنگر که تو را از آن سرکشی نجات می

 (۱3 )نامه گرداندات را به جای گاه اصلی باز مینشاند و عقل و اندیشهرا فرو می

پرهیز از یأس و نومیدی از 

 رحمت و امداد الهی

از »بر بهترین افراد این امتّ از عذاب الهى ایمن مباشید زیرا که خداى بزرگ فرمود:

ین امتّ از رحمت خدا و بر بدترین افراد ا« کیفر خدا ایمن نیستند جز زیانکاران

همانا از رحمت خدا نومید نباشند جز »نومید مباشید زیرا که خداى بزرگ فرمود:

 (3۳۳؛) حکمت/«کافران

بزرگ ندیدن غیرخدا با 

 نگرش به عظمت خدا

سزاوار است آن کس که جلال خداوند در نظرش بزرک، و مقام او در قلبش پر 

و سزاوارترین کسى  کوچک جلوه کنداست همه چیز جز خداوند در نظرش  عظمت

خداوند بر او بزرگ و مشمول لطف و  که چنین است، آن کس است که نعمت

)به  خدا بر کسى افزونتر گردد حق او زیرا هر قدر نعمت احسان خاص او گردیده،

 (22۱)خطبۀ/ شود؛بیشتر می همان نسبت(

خداوند  غیر مین جهت()به ه خالق و آفریدگار در روح و جانشان بزرگ جلوه کرده

 (213)خطبۀ/  در نظرشان کوچک است

اجتناب از گناه بخاطر حیا از 

احاطۀ علمی خدا بر آشکار و 

 نهان عالَم

،گناه و معصیت هاآنها و بیاباز صداى نعره حیوانات وحشى در کوه )خداوند(

تلاطم  و هاى ژرفها،آمد و شد و حرکات ماهیان در اقیانوسگاهبندگان در خلوت

 (21۸)خطبۀ/ ها(آگاه است)از همه این آب در اثر وزش تندبادهاامواج

 دهند بر خداوند متعال پوشیده نیست، بهآنچه را که بندگان در شب و روز انجام مى

احاطه دارد؛اعضاى  هاآنپایانش به آگاه است و با علم بى هاآنطور دقیق از اعمال 

هاى ن او؛ ضمیر و وجدانتان، جاسوسان وى و خلوتشما گواه او و اندام شما سپاهیا

 (211)خطبۀ/ شما دربرابر او آشکار و عیان است

 نکنید های]اسرار[ خود را نزد خداوندى که از اسرارتان آگاه است، پارهپرده

 (203)خطبۀ/

پرهیز از تکیه بر غیرخدا، با 

نگاه به سررشتۀ امور دردست 

 خداوند

ا به پناه پروردگار درور که اگر چنین کنی، خود را به در همۀ کارها نفس خود ر

ای و همه چیز را فقط از خدایت بخواه پناهگاهی نگاهبانی شکوهمند و مقتدر سپرده

 (32)نامۀ/ چرا که بخشیدن و نبخشیدن تنها به دست اوست

پس چنگ بزن در )رشتۀ بندگی( کسی که تو را تو را آفرید و روزیت داد و تو را به 

نیکویی آراست و طاعت و بندگی تو فقط برای او باید باشد و به سوی او میل و 

 )همان( غبت داشته باش و فقط از او بیم داشته باش
 

از سوی دیگر، درک عظمت خداوند، به عنوان یگانه 

های هستی، در منتحاکم مقتدر و مالک حقیقی پهنۀ بی

ات کند که از دستورانسان، چنان تواضع و فروتنی ایجاد می

شود که خدا تخطی نکند و این حالت وقتی حاصل می

های مختلف وجود خداوند متعال را درک کرده انسان جنبه

مبنای نظری بودن خدا با رویکرد ایجابی، به باشد؛ معنای 

عنوان یکی از مبانی نظری اخلاق نیز همین است؛ یعنی، 

های عزت و عظمت خدا، چنان ها و جنبهتوجه به جلوه

ی کند که هر چیز دیگرابتهاج و اشتیاقی در انسان ایجاد می

بیند و تمام توجهش مصروف را خرد و کوچک می

و تواضع در برابر او و فرمانبری  پرداختن به خدا و خشوع

محض از اوامر و نواهی خدا شده و در نتیجه، از رذایل 
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جسته و ملبس و متصف به فضایل و مکارم  اخلاقی دوری

البلاغه شده شود. کاری که در این زمینه در نهجاخلاقی می

که به زیباترین است، بدون اغراق، شاهکار است؛ چه، این

بیانی و اعتقادی، خداوند شناسانده ترین لطایف و لطیف

البلاغه به عزت و شده است؛ چنانکه، هرکس از آیینۀ نهج

شود؛ عظمت خدا بنگرد، مرتکب خلاف اخلاقی نمی

شیفتگی عارفانه و عاشقانه در برابر بزرگی و جلالت 

خداوند، هر چه غیر اوست را در نظر انسان، حقیر و 

وزۀ نظر، مانع نمایاند و چنین حالتی در حکوچک می

شود؛ بنابراین در هرگونه خلاف اخلاقی در عرصۀ عمل می

های ایجابیِ این بخش از بحث، برخی از سرشاخه

البلاغه، در حد فهم نگارنده شناسی خداوند در نهجمعرفت

شود و چنین فهم و ادراک نظری از در جدول زیر ارائه می

 :شودخداوند، موجب پرهیز از رذایل اخلاقی می
 

 البلاغههای وجه ایجابی خدانگری در مبانی نظری اخلاق از منظر نهجنمونه -۳جدول 

خداوندهستی، نخستین مبنای نظری اخلاق
 

وجه ایجابی
 

 ها و اسنادگزاره مفاهیم

دل نبستن به غیرخدا و نگاه 

توحیدی به هستی، بستر 

 رذایلکسب فضایل و دفع 

جز به خدا دل نبندد و دست سؤال جز به پیشگاه او دراز ننما؛ چرا که عطا و حرمان، 

 فنا و بقا، عافیت و بلا و... همه بدست اوست و کسی جز او در این مقام نیست

 (32)نامه/

بدان که در اختیار دارنده مرگ همان است که زندگى در دست او، و پدید آورنده 

کند، و میراند، و نابود کننده همان است که دوباره زنده مىموجودات است، همو مى

دهد. پس به قدرتى پناه بر که تو را آفریده، روزى کند شفا نیز مىآن که بیمار مى

داده، و اعتدال در اندام تو آورده است، بندگى تو فقط براى او باشد، و تنها اشتیاق او 

 را داشته باش و تنها از او بترس.)همان(

که این حقیقت را دریافتى،درعمل بکوش آن چنانکه همانند توسزاواراست  حال

دارا خاش بسیار و اطاعتاش ضعیف و ناتوانىبکوشد،که منزلت آن اندک و توانایى

مشتاق و از عذابش ترسان و از خشم او گریزان است،زیرا خدا تو را جز به 

 ست.)همان(ها نهى نفرموده انداده و جز از زشتى نیکوکارى فرمان

همۀ امور در دست خداوند 

 عالَم

تر از چیزى است که شما را از آن باز داشتند همانا به آنچه فرمان داده شدید گسترده

اند، پس آنچه و آنچه بر شما حلال است، بیش از چیزى است که بر شما حرام کرده

اند هتنگ گرفتکنید، و آنچه را بر شما  را اندک است براى آنچه که بسیار است ترک

به خاطر آنچه که شما را در گشایش قرار دادند انجام ندهید. خداوند روزى شما را 

ا شده ر ضمانت کرده و شما را به کار و تلاش امر فرموده، پس نباید روزى تضمین

کنید و از فرارسیدن  دارید، پس در اعمال نیکو شتاب بر آنچه که واجب شده مقدمّ

زیرا آنچه از روزى که از دست رفته، امید بازگشت آن وجود مرگ ناگهانى بترسید، 

شده  شود بازگرداند، آنچه را امروز از بهره دنیا کمدارد، اما عمر گذشته را نمى

آورد امّا آنچه دیروز از عمر گذشته، امید به بازگشت آن  دست توان فردا بهمى

 دا بترسید و جز بر مسلمانىباشید. )از خ نیست، به آینده امیدوار و از گذشته ناامید

 (220نمیرید(. )خطبه/

های نعمت و قدرت در تفکر

 خدا، بازدارندۀ انسان از گناه

اندیشیدند، به راه مى ]او[ در بزرگى قدرت و کلانى نعمت و اگر ]مردم گنهکار[

 (2۸۱)خطبه/ ترسیدندسوزان عذاب مى ]آتش[ نموده و از راست بازگشت

علم به غنای ذاتی خدا و فقر 

و نیاز وجودی خود، موجب 

فرستاد و تو آثار داشت، آن خدا هم پیامبرانی برایت میاگر خدای تو شریکی می

شناختی؛ ولیکن را هم می دیدی و افعال و صفات اوفرمانروایی و سلطه اورا هم می

که خودش را چنین وصف  گونهنیاز از شریک، همانبیاست یگانه و  او خدایی
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فرمانبری انسان از خدا و 

 دوری از گناه

کسی را یارای ضدیت و مقابله با او در فرمانروائیش نیست و او  است؛ هیچ فرموده

خدایی ازلی و ابدی است. پس هرگاه این عظمت و غنای ذاتی خدا و کوچکی خود 

ت ن قلگونه که شایستۀ مثل تویی با ایو عاجزبودنت را دیدی، جوری عمل کن، آن

 و حدقدر، کثرت عجز و بزرگی نیاز در برابر خداوندی با غنای ذاتی و عظمت بی

 (32)نامه/ حصر باشد

خوف از انتقام  و رجاء به 

پاداش الهی، مانع  بداخلاقی 

 و مُساوِق نیکو منَِشی

اى است که خدا او را در پیکار ترین بنده نزد خدا، بندهبندگان خدا همانا محبوب

اى که از درون، اندوهش شعار است و از برون ترسان و بیقرار یار است، بندهنفس 

است. چراغ هدایت در دلش روشن است و برگ روز مرگش که آمدنى است معیّن. 

مرگ دورنما را به خود نزدیک ساخته و ترک لذّت را که سخت است، آسان شمرده، 

خدا بوده، و کار بیشتر کرده. از  و دل از هوس پرداخته. دیده و نیک نظر کرده. به یاد

آبى که شیرین است و خوشگوار و آبشخور آن نرم و هموار، به یک بار سیر نوشیده 

و در پیمودن راه راست کوشیده. جامه آرزوهاى دنیاوى برون کرده، دل از همه چیز 

 (۸۱)خطبه/ پرداخته و به یک چیز روى آورده

ار او را نیکو گرداند، و کسى که براى کسى که نهان خود را اصلاح کند، خدا آشک

دین خود کار کند، خدا دنیاى او را کفایت فرماید، و کسى که میان خود و خدا را 

 (023نیکو گرداند، خدا میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد.)خطبه/
 

 لاغهالبنهجحقیقت انسان، دومین مبنای نظری اخلاق در  -

انسان به عنوان موجودی که خداوند هستی، زمین و 

(، کالبد 21هرچه در آن هست را برای او آفریده )بقره/

 22، فاطر، 20، روم، 2جسمانی او را از خاک آراسته )انعام، 

و.... (، سپس او را از روح، که مخلوق برتر خداوند است، 

مسجود ، حجر(، وی را 1مند کرده است )سجده، بهره

( و خلیفۀ خود در زمینش کرده 30فرشتگان قرار داده )بقره، 

( راه درست و نادرست را به او شناسانده 30است )همان، 

( و فجور و تقوا را به او الهام کرده است )شمس، 3)انسان، 

(، او را موجودی دارای اختیار و حسابگر آفریده تا با قوۀ ۸

شناسد و با استفاده از شناخت خود، نیک و بد را از هم باز 

قدرت اختیار، راه درست یا نادرست را پیمودن و شاکر یا 

کافر خدا بودن را، آکاهانه و با اختیار، انتخاب نماید )انسان، 

( از آنجا که خداوند حکیم، آفرینش موجودی با این 3

عظمت را که از او به عنوان یکی از دو ثقل بزرگ هستی یاد 

(، از سر بازیگری و بیهوده نیافریده 32کرده است )الرحمن، 

(، برای او تکلیف مقرر فرموده تا در قبال 22۱)مؤمنون، 

انتخاب آگاهانۀ اعمال و حتی پندارهای خود در زندگی 

(، که نتیجۀ عملکردی این چنین 2۸0پاسخگو باشد )بقره/

آگاهانه و کاملاً اختیاری، اجر و پاداش دنیا و آخرت در برابر 

( و مصائب دنیوی و 2۱0و حسنات )انعام/اعمال صالح 

عذاب اخروی در قبال شرُور و سیئات را )همان(، بدنبال 

خواهد داشت. بنابراین انسان از منظر اسلام از جایگاه رفیعی 

ای از آفریدگان الهی، در این برخوردار است و هیچ آفریده

 رفعت، همتا و هماورد او نیست.

ایگاه ارزشی، و در رفعت البلاغه نیز انسان در جدر نهج

ای حقیقی خود دیده شده و از عزت نفس و کرامت ویژه

های امام علی )ع( در این کتاب برخوردار است؛ آموزه

شریف، در این جهت است که این موجود ارزشمند به 

های بیهوده آلوده نشود و از ارزش والای او کاسته آلایش

 سان، او را نسبتنشود. لذا آن حضرت، با چنین نگاهی به ان

دهد، به اموری که وی را از این منزلت رفیع، تنزل می

تحذیرنموده و به امور و اعمالی که موجب ترفیع و تعالی 

 کند.شأن کمالی اوست، ترغیب می

به این منظور و برای حفظ سلامت انسان و نیفتادن در 

های مختلف ارزشی انسان ورطۀ رذائل اخلاقی، همواره جنبه

های ارزشمند فطری و وجودی او را آوری و مؤلفهرا یاد

نفس و کرامت انسان حفظ شود و تن شود، تا عزتمتذکرمی
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کند، ندهد. لذا امام به هرکاری که او را خفیف و خواری می

)ع( بر آن است که به انسان بگوید، وجود او بسیار ارزشمند 

 ارزشاست )وجه ایجابی بحث(، آن را با چیزهای پست و بی

و شهوات نفسانی، خوار و حقیر نکند )وجه سلبی بحث(؛ 

 (.001؛ )حکمت/«منَْ کرَمُتَْ علَیَهِْ نفَسْهُُ هاَنتَْ علَیَهِْ شهَوْاَتهُُ»

در این بخش از بحث، با استناد به فقراتی از فرمایشات 

شناسی های انسانای از ریشهارزشمند امام علی )ع(، پاره

دو منظر ایجابی و سلبی، در حوزۀ  البلاغه را، ازاخلاقی نهج

 شود:نظری طی جداولی ارائه می

ای نخست، بخش سلبی بحث، که در آن امور نکوهیده

شود که از نظر امام علی )ع( با حقیقت انسان بیگانه مطرح می

است و در تضاد با عزت و کرامت انسانی اوست و لذا انسان 

دارد؛ رحذر میب هاآنرا از نزدیکی به آن امور و ارتکاب 

 ای از این امور به شرح جدول زیر است:پاره
 

  های تئوریک از ملاحظات سلبی نگرش به انسان در مبانی نظری اخلاقنمونه -۴جدول 

ت انسان، دومین مبنای نظری اخلاق
حقیق

 

وجه سلبی
 

 ها و اسنادگزاره مفاهیم

نفس امّاره، پیروی نکردن از 

 مبارزه با نفس و ضعیف نگه

 داشتن نفس اماره

کشاند و با نفس به خویش بیش از اندازه آزادى ندهید که شما را به ستمگرى مى

کنید. بندگان سازشکارى و سستى روا مدارید که ناگهان در درون گناه سقوط مى

 ا، از همه کسخد برابر خدا! آن کس که نسبت به خود خیرخواهى او بیشتر است، در

ارترین کفریبد، نزد خدا گناهفرمانبردارتر است و آن کس که خویشتن را بیشتر مى

است، زیانکار واقعى کسى است که خود را بفریبد و آن کس مورد غبطه  هاآنانس

برند که دین او سالم باشد. سعادتمند کسى است که از است و بر او رشک مى

ها را وتمند کسى است که فریب هوا و هوسآموزد و شقا زندگى دیگران عبرت

 (۸۱)خطبه/ بخورد

کند کسى را که مراقب خویش در برابر پروردگار باشد، از گناهان خود  خدا رحمت

 اى براى آخرت فراهمدهد، ذخیره انجام نیکو بردارد، عمل بترسد، خالصانه گام

کند، و درجات آخرت  دور سر بپرهیزد، همواره اغراض دنیایى را از آورد، و از گناه

 (۳۱)خطبه/ هاى دل مبارزه کندآورد، با خواسته دست به

ترین پرورانم، تا در روز قیامت که هراسناکمن نفس خود را با پرهیزکارى مى

خواستم، هاى آن ثابت قدم باشد. من اگر مىروزهاست در أمان، و در لغزشگاه

هاى ابریشم، براى خود غذا و لباس توانستم از عسل پاک، و از مغز گندم، و بافتهمى

فراهم آورم، امّا هیهات که هواى نفس بر من چیره گردد، و حرص و طمع مرا وا 

کسى باشد که به « یمامه»یا « حجاز»هاى لذیذ برگزینم، در حالى که در دارد که طعام

قرص نانى نرسد، و یا هرگز شکمى سیر نخورد، یا من سیر بخوابم و پیرامونم 

 یى که از گرسنگى به پشت چسبیده و جگرهاى سوخته وجود داشته باشدهاشکم

 (0۱)نامه/

 دام شهوات اسارت در عدم

)شهوت شکم، شهوت 

 جنسی، شهوت مقام(

کند[، نابینایش  ]و درحد شهوت، به آن توجه هرکس به چیزى عشق ناروا ورزد

شنود. گوشى بیمار مىنگرد، و با کند و قلبش را بیمار کرده، با چشمى بیمار مىمى

هاى نفس پرده عقلش را دریده، دوستى دنیا دلش را میرانده است، شیفته خواهش

رند. دا دست اختیار دنیا و بَردۀ آن است و برده کسانى است که چیزى از دنیا دربى

دهند از خدا  چه هشدارش گردد و هربرگردد او نیز بر مى طرف دنیا به هر

نگرد ندارد، با اینکه گرفتار آمدگان دنیا را مى اى شنوایىدهنده ترسد. از هیچ پندنمى

بلاهایى را که  هاآنبیند که که راه پس و پیش ندارند و در چنگال مرگ اسیرند. مى

 هانآپنداشتند از انتظار آن را نداشتند بر سرشان فرودآمد و دنیایى را که جاویدان مى



 ای مؤثر بر فرهنگ ملیالبلاغه به عنوان مؤلفهتحلیلی بر مبانی نظری اخلاق در نهج
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شده بودند خواهند رسید، و آنچه بر آنان  شده و به آنچه در آخرت وعده داده جدا

 (201)خطبه/ فرود آید وصف ناشدنى است

چنان نفس خود را به ریاضت وادارم که به یک قرص نان، هرگاه بیابم شادشود و به 

ریزم که چونان  ها اشکنمک به جاى نان خورش قناعت کند و آنقدر از چشم

آیا سزاوار است که چرندگان، اى خشک درآید و اشک چشمم پایان پذیرد. چشمه

فراوان بخورند و راحت بخوابند و گله گوسفندان پس از چرا کردن به آغل رو کنند، 

]چشم  [ از زاد و توشه خود بخورد و استراحت کند چشمشو على نیز ]همانند آنان

هاى گوسفندان را علی[ روشن باد که پس از سالیان دراز، چهارپایان رها شده و گلهّ

 (0۱)نامه/ ]ی خود[ قرار دهد الگو

 (213)خطبه/ پوشانند.کرده مى ]پارسایان[، چشمان خود را بر آنچه خدا حرام

 )همان( شان اندک، نفسشان عفیف و دامنشان پاک استهاشان لاغر، درخواستتن

 )همان( است. شهوتش ]در حرام[ مرده وخشمش فروخورده

پاداش عفیف پاکدامنى نیست که قدرت تر از پاداش مجاهد شهید در راه خدا، بزرگ

 هاست.اى از فرشتهگردد، همانا عفیف پاکدامن، فرشتهبر گناه دارد و آلوده نمى

 (0۳0)حکمت/ 

خطاب به خلیفه سوم: من از پیامبر خدا صلّى اللهّ علیه و آله و سلّم شنیدم که گفت: 

کسى از او پوزش خواهى روز قیامت رهبر ستمگر را بیاورند که نه یاورى دارد و نه »

چرخد که سنگ آسیاب، تا کند، پس او را در آتش جهنم افکنند، و در آن چنان مىمى

 3(؛ نیز ر.ک: خطبه/2۱0به قعر دوزخ رسیده به زنجیر کشیده شود.)کلام/

دوری گزیدن از ظلم و 

 تجاوز و تعدی

من دهند تا خدا را نافرمانى  ست بههاآنبه خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسم

 (220)کلام/ اى ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد.کنم که پوست جوى را از مورچه

اى باشى که خوردنشان را غنیمت مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار کننده

اى برادر دینى تواند، و دسته دیگر در آفرینش اند: دستهشمارى، زیرا مردمان دو دسته

شود، یا هایى بر آنان عارض مىزند، یا علتا تو همانندند. گناهى از ایشان سر مىب

رود. به خطایشان منگر، و از گناهشان در خواسته و ناخواسته خطایى بر دستشان مى

 (۱3فرماید.)نامه/ که دوست دارى خداوند بر تو ببخشاید و گناهت را عفوگذر، چنان

و شما بندگانِ مملوک پروردگاریم و جز او ]ای مردم[ جز این نیست که من 

 (22۱]پس هیچ یک از ما ربّ یا مربوب دیگری نیست[.)خطبه/ پروردگارى نیست

امتیازندادن به خود فراتر از 

و دوری از  هانادیگر انس

 تکبر و غرور

 نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرارده، پس آنچه را که براى خود دوست

پسندى، براى دیگران بدار و آنچه را که براى خود نمى یگران نیز دوستدارى براى د

نه شود، نیکوکارباش، آنگو ندارى به تو ستم مدار، آنگونه که دوست مپسند، ستم روا

دارى براى مى کنند و آنچه را که براى دیگران زشت دارى به تو نیکى که دوست

پسندى، بده که براى خود مى بشمار و چیزى را براى مردم رضایت خود نیز زشت

ندارى به تو  دانى اندک است، آنچه را دوستدانى نگو، گر چه آنچه را مىآنچه نمى

بینى و غرور، مخالف راستى و دهند، درباره دیگران مگو، بدان که خود بزرگ نسبت

 (32آفت عقل است.)نامه/
 

اما نگاه ایجابی به انسان به عنوان یکی از مبانی نظر 

اخلاق، توجه به ارزشمندی ذاتی انسان به عنوان مخلوق ویژه 

الهی در میان سایر آفریدگان خداوند است که این موجود با 

شرافت از نگاه  اسلام، آنقدر گرانبهاست که هیچ بهایی در 



 رضا جعفری
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نت جاودان این پهنۀ گیتی ندارد، بلکه ثمن و بهای آن، ج

است و لذا روا نیست خود را به کمتر از آن بفروشد؛ از همین 

لیَسَ »فرماید: روست که امام علی )ع( خطاب به انسان می

(: 0۱۱)حکمت/« لأِنفسُکِمُ ثمَنٌَ إلَّا الجنََّهَ ، فلَاَ تبَیِعوُهاَ إلَّا بهِاَ

ی شما را بهایی نیست جز بهشت جاودان، پس خود هاآنج

چنین،گذشتن از لذات بهشت معامله نکنید. هم را جز با

تر زودگذر و صبر بر زخارف ظاهری دنیا را بسی شایسته

معرف و مورد سفارش قرارداده، چنانکه آن حضرت در این 

وَ خذُوُا منِْ أجَسْاَدکِمُْ فجَوُدوُا بهِاَ علَىَ »باره فرموده است: 

(: از جسم خود 2۸3)خطبه/ «أنَفْسُکِمُْ وَ لاَ تبَخْلَوُا بهِاَ عنَهْاَ

بگیرید و بر روح خود بیفزایید و در بخشش به روح و جان، 

 بخل نورزید.

و یا مکرر خوار و ذلیل کردن نفس اماره را مورد توصیه قرار 

ی، اصول کاف«.)المؤمن اذلُّ شیءٍ نفساً»داده، چنانکه فرموده است: 

 ترین نفس، نفس امارۀ مومن است.(: ذلیل2ج

م آن است که نگاه به عزت قدر و تعالی مقصود کلا

منزلت و رفعت مرتبت انسان، مانع از آن است که آدمی، خود 

را به منافیات اخلاق و اعمال و رفتار پست حیوانی و 

دهد غیرانسانی آلوده نماید؛ بلکه بالعکس، کارهایی انجام می

که در جهت کمال و ارتقاء او بوده و با حقیقت انسانی او 

ی های کمالترین جنبهاست. حال باید دید که محوریسازگار

و تعالی انسان در چه چیزهایی نهفته است که مانع از نزدیک 

شدن انسان به رذائل اخلاقی و مساوقِ او به سمت 

 شود،های اخلاقی است؟ آنچه در این باره گفته میمکرمت

مثُبتِِ مبنا بودن انسان در حوزۀ اخلاق نظری است که این 

ای برخوردار است. البلاغه از جایگاه ویژهدر نهج بحث

مسائلی مانند عزت و کرامت انسانی، وامدار بودن به ودیعت 

مندی از گوهر خرد و اندیشۀ عقلانی، میل فطرت رباّنی، بهره

به تعالی و کمال انسانی، عشق به ذات پاک الهی، عواطف 

ان را پاک انسانی و ... از جمله مواردی است که نگرش انس

ها سوق داده و از دنیاّت و رذایل به سمت کمالات و خوبی

های بحث این مطالعه نماید. این موارد، سرشاخهمنصرف می

هایی از امام علی )ع( گیرد که آموزهرا در این قسمت در برمی

های از ژرفای نظری آن حضرت به در جدول زیر نمونه

 شد: شرافتمندی انسان در جدول زیر ارائه خواهد

 

 های تئوریک از ملاحظات ایجابی نگرش به انسان در مبانی نظری اخلاق نمونه -۵جدول 

ت انسان، دومین مبنای نظری اخلاق
حقیق

 

وجه ایجابی
 

 ها و اسنادگزاره مفاهیم

 عزت و کرامت انسانی

 (001شمارد.)حکمت/ کسى که خود را گرامى دارد، هوا و هوس را خوار

است  ایبندگان خدا، ]آگاه باشید[ از جملۀ محبوبترین بندگان در نزد خداوند، بنده

 (۸۳دهد.)خطبه/که خدا او را در پیکار با نفسش یاری می

خدا رحمت کند کسى را که چون سخن حکیمانه بشنود، خوب فرا گیرد، و چون 

ند و نجات یابد، مراقب خویش هدایت شود بپذیرد، دست به دامن هدایت کننده ز

در برابر پروردگار باشد، از گناهان خود بترسد، خالصانه گام بردارد و عمل نیکو 

 (۳۱)خطبه/ انجام دهد.

ای است که خداوند او را به ترینِ مردم در پیشگاه خداوند، آن بندهمورد غضب

 (۸۱)خطبه/ حال خود واگذاشته است.

 وامدار به فطرت ربّانی

 

هاى ها بر فطرت، و اى آفریننده دلهاآنخدایا، اى گستراننده هر گسترده و اى نگهدارنده آسم بار

 (۳2، خطبۀ ۱قاوت زده.) ابن ابی الحدید، ج هاى شهاى رستگار و دلخویش: دل

فطرت، حالتی است که خداوند انسان را بر آن سرشته است؛ یعنی آن او را تهی از 

و یا هویتی؛ و این حالت، آنچه را که مقتضی عقل هر اندیشه و دین و عقیده 

محض باشد؛ و بلکه فقط و صرفاً وجود انسان را برگزیید، صرف نظر از آنکه نگاه 

ی از ؛ و این معنا و تبیین]یعنی: برای سعادت او را آفرید[ به شقاوت آن داشته باشد
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ک و )ص( است که فرمود: هر مولودی براساس فطرت پا قول شریف نبی اکرم

شود، پس صرفاً والین او هستند که او را به کیش یهود یا نصارا ناخالص متولد می

 (200-231)همان، صص  کشانندمی

 عقلانیت و خردمداری

تر از خود هیچ مال و ثروتی از خرد سودمندتر نیست، و هیچ تنهایى ترسناک

، پرهیزگارىپسندیدن، و هیچ خرد چون تدبیر اندیشیدن، و هیچ بزرگوارى چون 

و هیچ همنشین چون خوى نیکو، و هیچ میراث چون فرهیخته شدن، و هیچ راهبر 

چون با عنایت خدا همراه بودن، و هیچ سوداگرى چون کردار نیک ورزیدن، و 

هیچ سود چون ثواب اندوختن، و هیچ پارسایى چون باز ایستادن هنگام ندانستن 

دانش چون به تفکر پرداختن، و  احکام، و هیچ زهد چون نخواستن حرام، و هیچ

ها را ادا ساختن، و هیچ ایمان چون آزرم و شکیبایى و هیچ عبادت چون واجب

هیچ حسب چون فروتنى، و هیچ شرف چون دانایى، و هیچ عزت چون بردبار 

 (223)حکمت/ بودن، و هیچ پشتیبان استوارتر از رأى زدن.

ن به آبشخورهاى آن را بر سپاس خداى را، که راه اسلام را گشود و در آمد

تشنگان آن آسان فرمود، و ارکان آن را استوار ساخت تا کس با آن چیرگى نتواند، 

و نستیزد، و آن را امانى ساخت براى کسى که بدان در آویزد، و آرامش براى آن 

که در آن در آید، و برهان کسى که بدان زبان گشاید. و هر که بدان دادخواهى 

ت، و براى آن که از آن روشنى خواهد نورى درخشان است. و کند، گواه آن اس

)ابن ابی الحدید،  فهم است آن را که فهمید، و خرد است براى کسى که اندیشید.

 .(20۱شرح نهج البلاغه، خطبه/

هر کسى باید از کار خود سود ببرد، که بینا کسى است که شنید، و اندیشید، و 

آنچه مایه عبرت است سود گزید، سپس راهى دید، و به دل بینا گردید، و از 

و  ها دورى کردها و گم شدن در کوره راهروشن را سپرد، و از افتادن در پرتگاه

بکوشید تا جانب عدالت را نگه دارد و براى گمراهان جاى اعتراض نگذارد، با 

نمودن یا از  گیرى در راه حق کردن، یا معنى سخنى را دگرگونستم و سخت

 وابخ باش و از گفتن ترسیدن. پس اى شنونده از پس مستى، هشیار سخن راست

 (22۱)خطبه/ باش و اندکى بکاه از شتاب خویش. بیدار غفلت

ای کنند؛ عدهاند؛ برخی عالمان و متفکران که دیگران را تربیت میمردم سه دسته

خردی و گروهی خار و تعلیم گیرندگان در طریق و مسیر نجات از جهل و بی

 (20۳)حکمت/ اکند که در مسیر گردبادند و به هرسویی روانند.خاش

ترکیب والا)جسم و روح(، 

 اللهمسجود ملائک و خلیفۀ

های گوناگون زمین سخت و نرم و خاک شور و شیرین، خداوند پاک از قسمت

مقداری خاک فراهم آورد و آب بر آن زد تا خالص و پاکیزه شد و آن را با 

شد. آنگاه از آن گل چسبناک، صورتی دارای اعضا  چسبناکرطوبت درآمیخت تا 

ها بیافرید، آن را جامد نمود تا اجزایش از هم ها و گسستگیو جوارح و پیوستگی

شود. و آن را تا مدت معلومی به حال  جدا نشود و محکم و نرم کرد تا گل خشک

 خداست و به جهت )روحی که مخلوق برتر خود گذارد آنگاه از روح خود

شرافتی که روح نزد خدا دارد، او را به خود نسبت داده است( در آن گل خشک 

دمید پس به صورت انسانی درآمد با قوای ادراکی که آن را به کاراندازد و 

هایی که بوسیله آن در اشیا تصرف کند و اعضایی که درخدمت خود اندیشه

د و بو ه ایشان سپردهآنگاه خداوند از فرشتگان خواست که امانتی که ب قراردهد.



 رضا جعفری
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عظمت او،  برابر بود در پذیرش سجده برآدم و فروتنی در پیمانی که با ایشان بسته

ادا کنند. پس خدا فرمود: برای آدم سجده کنید! پس همه سجده کردند، مگر 

 (2)خطبه/ ابلیس.

 )یعنی: آری زمین از کسی که برای خدا با حجت بپاخیزد، خالی نمی ماند، اینان

ی خدا در زمین که همگی از فرزندان آدم هستند(، خلفای خداوند در هاحجت

 (20۳اند و دعوت کنندگان مردم به دین خدا.)حکت/زمین
 

 هالبلاغماهیت دنیا، سومین مبنای نظری اخلاق در نهج -

در نظر امام علی )ع(، دنیا اگر به خودی خود هدف و 

انسان واقع شود و تمام نگاه آدمی معطوف به لذائذ و غایت 

های مادی و حیوانیِ آن گردد، دنیایی است مذموم و بهره

(. اعتنا بود؛ )وجه سلبی بحثنکوهیده است و باید به آن بی

گیری اماّ اگر به دنیا به عنوان ابزاری برای آبادانی آخرت بهره

د شمند و مورشود، نه تنها مورد نکوهش نیست که بسی ارز

گونه نگاه به دنیا را نه تمجید است و امیرالمؤمنین )ع(، این

فقط سرزنش نفرموده، که بر آن تأکید کرده است؛ )وجه 

 ایجابی بحث(.

بنابراین، رابطۀ بحث دنیا با اخلاق در بعُد سلبی و تأثیر 

نظری آن بر اخلاق عملی، از آن جهت است که اگر دنیا و 

ا نگاه صرف مادی، هدف اصلی انسان های گذرای آن بلذت

قرارگیرد و توجه اصلی آدمی معطوف به ظواهر فریبای دنیا 

گردد، عقل و درک آدمی از ادراک فلسفۀ حقیقیِ زندگی 

د و شوماند و از پرداختن به نیازهای حقیقی غافل میبازمی

ا و جویی فزونتر از دنیتمام تلاش و کوشش بشر، صرف کام

ه شود. نتیجۀ چنین نگاهی به مظاهر آن میچنگ زدن بیشتر ب

چون بخُل و حسادت، دنیا، بروز رذایل اخلاقیِ فراوانی هم

وفایی، قتل و غارت، تهمت حرص و طمع، ستمکاری و بی

رانی و خیانت و ... درجهت رسیدن به و غیبت، شهوت

گیری بیشتر از مندی و بهرهاغراض فردی و گروهی و بهره

، امام علی )ع(، هرجا دنیا را نکوهش کرده به شود. لذادنیا می

، انسان از هاآنهایی از دنیاست که به خاطر خاطر آن جنبه

اش دور و کمالات و فضایل انسانی قربانی حقیقت انسانی

ای از فرمایشات امام علی )ع( شود. بنابراین نگرش، پارهمی

ه آن ری بدر ذمِّ دنیا و تأثرُ اخلاقیات بشری، در اثر نگاه ظاه

 شود:در جدول زیر ارائه می
 

 های تئوریک از نگرش سلبی به ماهیت دنیا، به عنوان یكی از مبانی نظری اخلاق نمونه -۶جدول 

ت دنیا، سومین مبنای نظری اخلاق
ماهی

 

وجه سلبی
 

 ها و اسنادگزاره مفاهیم

 مظاهر آنپرهیز از حبُِّ دنیا و 

کنى و ستایش را  هاى خود اطمینانمبادا هرگز دچار خودپسندى گردى و به خوبى

هاى شیطان براى هجوم آوردن به باشى، که اینها همه از بهترین فرصت دوست داشته

 (۱3)نامه/ توست و کردار نیک نیکوکاران را نابودسازد.

 (2۱0)تحف العقول،ص دوستى دنیا منشأ همه خطاهاست.

ت ]ای دنیا[ کسى که در لغزشگاه تو قدم گذارد سقوط کرد و آن کس که بر هیها

هاى تو رهائى یافت پیروز شد، آن امواج تو سوار شد غرق گردید، کسى که از دام

کس که از تو به سلامت گذشت نگران نیست که جایگاهش تنگ است، زیرا دنیا در 

دور شو، سوگند به خدا، رام  پیش او چونان روزى است که گذشت. از برابر دیدگانم

تو نگردم که خوارم سازى، و مهارم را به دست تو ندهم که هر کجا خواهى مرا 

 (0۱)نامه/ بکشانى، به خدا سوگند، که تنها اراده خدا در آن است.

پیروی نکردن از هوای نفس 

و پرهیز از آرزوهای دور و 

 دراز

امّا پیروى  هواپرستى و آرزوهاى طولانى.ترسم: اى مردم همانا بر شما از دو چیز مى

 دارد و آرزوهاى طولانى، آخرت را از یادبازمى نفس، انسان را ازحقاز خواهش

کرده و از آن جز باقیمانده اندکى از ظرف  باشید دنیا به سرعت پشت آگاه برد.مى
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 اباشید که آخرت به سوى م هوش است. به باشند، نمانده کرده آبى که آن را خالى

یک فرزندانى دارند. بکوشید از فرزندان آخرت باشید، نه  آید، دنیا و آخرت، هرمى

گردد. امروز هنگام دنیا، زیرا در روز قیامت، هر فرزندى به پدر و مادر خویش باز مى

، 2ج الحدید،ابى)بن عمل. عمل است نه حسابرسى، و فردا روز حسابرسى است نه

 (233خطبه/ ؛2۸؛خطبه/02ر.ک:خطبه/ چنینهم

 یانفی وابستگی و دلبستگی به دن

آگاه باشید، در دنیا چیزى نیست مگر آن که صاحبش به زودى از آن سیر و از داشتن 

 (233نگرند.)خطبۀ/شود جز ادامه زندگى، زیرا در مرگ آسایشى نمىمى آن دلگیر

مّا انسان آگاه، نگرند اهمانا دنیا نهایت دیدگاه کوردلان است که آن سوى دنیا را نمى

بیند. پس انسان آگاه نگاهش از دنیا عبورکرده از پس آن سراى جاویدان آخرت را مى

اش دنیاست.بینا از دنیا زاد و توشه بندد و انسان کوردل تمام توجهّبه دنیا دل نمى

 (222)خطبه/ کند.مى برگیرد و نابینا براى دنیا توشه فراهم

، زیرا منزلگاهى است براى کوچ کردن نه منزلى براى ترسانمشما را از دنیاپرستى مى

ى هاآنفریبد. خهمیشه ماندن. دنیا خود را با غرور زینت داده و با زینت و زیبایى مى

است که نزد خداوند بى مقدار است زیرا که حلال آن با حرام و خوبى آن با بدى و 

ت، خداوند آن را براى ها در آمیخته اسزندگى در آن با مرگ و شیرینى آن با تلخى

 )همان( دوستانش انتخاب نکرد و در بخشیدن آن به دشمنانش دریغ نفرمود.

قلتّ خیرات دنیا و کثرت 

شُرور آن، رنج و زحمت دنیا 

 و  بنیاد نامستحکم آن

اش پراکنده و ملک آن غارت شده و خیر دنیا اندک و شرّ آن آماده و فراهم آمده

هاى آن در حال ى که پایههاآننهاده است. چه ارزشى دارد خ آبادانى آن رو به ویرانى

پذیرد و چه لذتّى دارد زندگانى که مى ریختن و عمر آن چون زاد و توشه پایان فرو

 )همان( رسد.چونان مدّت سفر به آخر مى

توجه به دنیا، موجب 

فراموشی مرگ و آخرت و 

چیز بی  دل بستن به هر

 ارزش و فداکردن هرکس

هاى شما رفته، و آرزوهاى فریبنده جاى آن را گرفته است. و دنیا مرگ از دل یاد

بیش از آخرت شما را تصاحب کرده و متاع زودرس دنیا بیش از متاع جاویدان 

آخرت در شما نفوذ کرده است و دنیا زدگى قیامت را از یادتان برده است. همانا شما 

و نیتّ زشت، شما را از هم جدا  برادران دینى یکدیگرید، چیزى جز درون پلید

دهید، نه خیر خواه یکدیگرید و نه چیزى به نساخته است، نه یکدیگر را یارى مى

 )همان( کنید.بخشید و نه به یکدیگر دوستى مىیکدیگر مى

 تقبیح ناراحتی برای ازدست

های دنیوی و دادن فرصت

 نشدن برای ازدست ناراحت

 های اخرویدادن فرصت

شوید و از مى آوردن متاعى اندک از دنیا شادمان است که با به دست چه شدهشما را 

دادن  شوید؛ امّا با از دستنمى دهید اندوهناکمى متاع بسیار آخرت که از دست

شود و ها آشکارمىشده که آثار پریشانى در چهره چیزى اندک از دنیا مضطرب

جاودان شما و وسائل آن براى همیشه از کنید، گویا این دنیا محل زندگى مى تابىبى

د ترسیدارد، جز آن که مىجویى برادر دینى باز نمىآن شماست.چیزى شما را از عیب

اعتنایى به آخرت و دوستى دنیا یکدل مانند آن عیب را در شما به رختان کشند.در بى

خشنودید  آورید و از این کاراید و هر یک از شما دین را تنها بر سر زبان مىشده

 کرده همانند کارگرى که کارش را به پایان رسانده و خشنودى مولاى خود را فراهم

 )همان( است.
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فاقد ارزش بودن دنیا به خاطر 

 فناپذیری و ناپایا بودن آن

)ع(: پسرم من تو را از دنیا و تحولّات گوناگونش، و نابودى و  خطاب به امام حسن

در آنجا  هاآنو از آخرت و آنچه براى انس دست به دست گردیدنش آگاه کردم،

ها زدم، تا پند پذیرى، و راه و رسم فراهم است اطّلاع دادم، و براى هر دو مثال

زندگى بیاموزى ... امّا داستان دنیا پرستان همانند گروهى است که از جایگاهى پر از 

نظر آنان خواهند به سرزمین خشک و بى آب و علف کوچ کنند، پس در ها مىنعمت

 هاشوند، و ناراحتىتر از این نیست که از جایگاه خود جدا مىچیزى ناراحت کننده

 (32)نامه/ را باید تحملّ کنند.

خاید و طعمه دنیاى شما نزد من خوارتر است از برگى در دهان ملخ که آن را مى

 (220)کلام/ نماید.خود مى

رتر از استخوان خوکى است که در به خدا سوگند که این دنیاى شما در دیده من خوا

 (0۱دست جذامى باشد.)نامه/

 تر است.ارزشو این دنیا در نظر من از دانه حَنظْلَ تلخ هم حقیرتر و بى

 (23۱)حکمت/

تر از پرِ کاه و خشکیده گیاه ببینید. و از پیشینیانِ خود پند ارزشپس، دنیا را بى

رند. دنیاى نکوهیده را برانید، چه او که پسینیان از شما عبرت گیگیرید، پیش از آن

 (32)خطبه/ اند.کسانى را از خود رانده است که بیش از شما شیفته آن بوده

در خوارى دنیا نزد خدا همین بس که جز در دنیا )به سبب دنیا( نافرمانى او نکنند و 

 (3۸۱نرسند.)حکمت/ دن دنیا به پاداشى که نزد خداست،هاآنجز با و

هاى تو رهایى یافتم، ن دور شو، مهارت را بر پشت تو نهاده، و از چنگالاى دنیا از م

 (0۱)نامه/ ام.هایت دورى گزیدههاى تو نجات یافته، و از لغزشگاهو از دام

دنیاپرستی، موجب اندوه 

همیشگی، حرص جداناشدنی 

 و آرزوی دست نیافتنی

جانش گرفتار سه مشکل و آن کس که قلب او با دنیا پرستى پیوند خورد، همواره 

 (22۸)حکمت/ است، اندوهى رها نشدنى، حرصى جدا نشدنى، و آرزویى نایافتنى.

گرفتن است؛ از  ها و عبرتآرى همانا دنیا خانه نابودشدن، رنج بردن از دگرگونى

رود و نمى خطا نشانه نابودى آن، اینکه روزگار کمان خود را به زه کرده، تیرش به

دهد و تندرست را با ندارد، زنده را با تیر مرگ هدف قرار مىزخمش بهبودى 

 ای استکشاند. دنیا، خورندهمى هلاکت یافته را به آورد و نجاتبیمارى از پا درمى

شود و نشانه رنج دنیا آن که آدمى اى است که سیراب نمىکه سیرى ندارد و نوشنده

 بنایى که خود در آن مسکن سازدخورد، و مىکند آنچه را که نمىمى آورىجمع

ى به همراه هاآنرود نه مالى برداشته و نه خکند. پس به سوى پروردگار خود مىنمى

دند کربرده است. و نشانه دگرگونى دنیا آن که، کسى که دیروز مردم به او ترحّم مى

خوردند امروز به او خورند و آن کس را که حسرت او مىامروز حسرت او را مى

و  شودهایى که به سرعت دگرگون مىکنند و این نیست مگر براى نعمتىترحّم م

شود. و نشانه عبرت انگیز بودن دنیا، آن که، آدمى پس از مى بلاهایى که ناگهان نازل

رود به آرزوهایش برسد، ناگهان مرگ او فرارسیده، امیدش را تلاش و انتظار تا مى

 (220ماند...)خطبه/مى ا آرزوداشته باقىکند نه به آرزورسیده و نه آنچه رمى قطع

 دنیا، گذرگاه عبور و فریبنده

اند: یکى آن که خود را دنیا گذرگاه عبور است، نه جاى ماندن و مردم در آن دو دسته

 (233)حکمت/ فروخت و به تباهى کشاند و دیگرى آن که خود را خرید و آزاد کرد.

ولى سمّ کشنده در درون دارد، نادان  چون مار سمّى است، پوست آن نرمدنیا هم

 (221)حکمت/ گزیند. گراید و هوشمند عاقل از آن دورىفریب خورده به آن مى
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آورید، و شما را کنید و بدان روى مىباشید، همانا این دنیا که آرزوى آن را مى آگاه

سازد، خانه ماندگار شما نیست و منزلى آورد و زمانى خشنودمىگاهى به خشم مى

 باشید نه دنیا براى شما جاودانه شدید، آگاه نیست که براى آن آفریده و به آن دعوت

 (2۳3)حکمت/ ماند. است و نه شما در آن جاودانه خواهید

 (033)حکمت/ های آثار آن را به یادآورید.ماندن تلخى ها و بر جاىپایان لذّت

ن رو خدا دنیا را پاداش گذرد. از ایمى رساند و تندمى دهد، زیانمى ]دنیا[ فریب

دوستان خود نپسندید و آن را جایگاه کیفر دشمنان خود قرارنداد و همانا مردم دنیا 

سردهد تا  کوچ سالار بانگ چون کاروانى باشند که هنوز باراندازنکرده کاروان

 (02۱باربندند و برانند. )حکمت/

ایى که هکجایند امتاىهاى خود فریبشان داده]ای دنیا[ کجایند بزرگانى که به بازیچه

را فریفتى که اکنون در گورها گرفتارند و درون لحدها پنهان  هاآنبا زر و زیورت 

اند. اى دنیا به خدا سوگند اگر شخصى دیدنى بودى، و قالب حس کردنى شده

را با  هاآنکردم، به جهت بندگانى که داشتى، حدود خدا را بر تو جارى مى

را به هلاکت افکندى، و قدرتمندانى که  هاآنهایى که آرزوهایت فریب دادى، و ملتّ

را تسلیم نابودى کردى، و هدف انواع بلاها قرار دادى که دیگر راه پس و پیش  هاآن

 (0۱)نامه/ و ندارند.
 

البلاغه به دنیا، به عنوان یکی از مبانی گر نهجرویکرد دی

نظری اخلاق، رویکردی ایجابی و مثبت است؛ رویکردی که 

به جهان و امکانات آن به چشم ابزار سعادت انسان در سرای 

نگرد و امکانات خداداد آن را در اختیار جاودانۀ آخرت می

ذران گبرداری صحیح از آن برای داند تا در عین بهرهانسان می

دنیای خود، برای سرای جاوید آخرت نیز از آن اغتنام بجوید. 

البلاغه، وجهی ستودنی و این وجه از دنیا در منظر نهج

ممدوح است. از این دیدگاه، امیرالمؤمنین )ع( تأکید نموده 

که اگر انسان نگاه زاهدانه به دنیا داشته باشد و از دنیا برای 

ست که کاری انجام دهد که از آخرت هزینه کند، بهتر از آن ا

پاداش آخرت انسان کاسته و بر دنیاى او بیفزاید. آن امام 

چنین به آسان بودن احکام دینی، مبنی بر کم و بزرگوار هم

های ها و وسیع و گسترده بودن حلالمحدودبودن حرام

ها شرعی برای انسان تأکید و انسان را به قانع بودن به حلال

محرمات الهی فرمان داده و انسان را از  و دوری کردن از

گیری از دنیا برای آخرت ارشاد نموده و فرموده بهره

آگاه باشید، هر گاه از دنیاى شما کاهش یابد و به »است:

آخرت افزوده شود، بهتر از آن است که از پاداش آخرت شما 

هایى کاسته و بر دنیاى شما افزوده شود. چه بسا کاهش یافته

ا آور بود، همانهایى که زیانر است و افزایش داشتهکه سودآو

تر از چیزى است که شما به آنچه فرمان داده شدید گسترده

را از آن باز داشتند و آنچه بر شما حلال است، بیش از چیزى 

اند، پس آنچه را اندک است براى است که بر شما حرام کرده

اند گرفته نگآنچه که بسیاراست ترک کنید و آنچه را بر شما ت

. «به خاطر آنچه که شمارا در گشایش قراردادند انجام ندهید

 (.220)خطبه/

همین دستور امیرالمؤمنین )ع( اگر مبنای فکر و اندیشه 

اخلاقی انسان قرار گیرد، به طور طبیعی بسیاری از گناهان و 

ها در سطح جوامع بشری برچیده خواهد شد و به بداخلاقی

ی و اعمال صالح انسانی است که از جای آن مکارم اخلاق

گردد؛ چه، صادر و جایگزین می هاآنهرجای اجتماع از انس

البلاغه تر دنیا که در این فراز نهجپیداست گرفتن جهت فزون

 هاآنآمده، ناظر بر انجام کارهای حلالی است که انجام دادن 

همگی در زمرۀ اخلاقیات اسلامی است و پاداش الهی را در دنیا 

و آخرت برای انسان به دنبال دارد و گذشتن از جهت فروتر 

جز افتادن در  هاآندنیا، همان ترک محرمات است که ارتکاب 

تواند باشد. بنابراین، دنیا با این نگاه، ورطۀ رذایل اخلاقی نمی

ای است درخور برای کسب مکانی است مناسب و وسیله
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 و تعالی و میدان فضایل اخلاقی و امتثال اوامر خداوند تبارک

ت های اخلاقی در میان بشریمناسبی است برای پراکندن مکرمت

ای فاضله توأم با آرامش و به مدینه هاآنو در نتیجه رسیدن انس

ای برخوردار از مدنیت مترقی و زندگی آسایش و داشتن جامعه

آمیز در دنیا و وصول به مقام قرب الهی و اجتماعی مسالمت

 رای جاودانۀ آخرت. سعادت ابدی در س

بنابراین حضرت علی )ع( باطن و حقیقت دنیا را دیده 

است؛ آنجا که دنیا شایستۀ مدح است، آن را ستوده و آنجا 

که قابل نکوهش است، آن را نکوهیده است؛ به عبارت دیگر، 

دنیای برای دنیا، مذموم است و دنیای برای آخرت، ممدوح. 

شین، رویکرد سلبی لذا با توجه به اینکه در بحث پی

البلاغه به دنیا گذشت، در این مبحث، نگاه ایجابی و مثبت نهج

آن حضرت به دنیا به عنوان یکی از مبانی نظری اخلاق، مورد 

توجه بوده است و جدول زیر، بخشی از فرمایشات آن 

رای ای بالبلاغه است که دنیا به عنوان وسیلهحضرت در نهج

تناستِ علاوه برآن در این نگاه، تأمین سعادت اخروی قابل اع

ف برای ابراز عواط هاآندنیا به عنوان ابزاری برای کمک به انس

رد بو احساسات پاک انسانی مورد توجه است؛ برای پیش

ای مساعد و اهداف متعالی دین و شریعت الهی زمینه

  ای گسترده است و:عرصه
 

 عنوان یكی از مبانی نظری اخلاق  های تئوریک از نگرش ایجابی به ماهیت دنیا، بهنمونه -۷جدول 

ت دنیا، سومین مبنای نظری اخلاق
ماهی

 

وجه ایجابی
 

 ها و اسنادگزاره مفاهیم

ای برای تأمین دنیا، وسیله

 سعادت اخروی

ون هدایت خدا رحمت کند کسى را که چون سخن حکیمانه بشنود، خوب فرا گیرد، و چ

شود بپذیرد، دست به دامن هدایت کننده زند و نجات یابد، مراقب خویش در برابر 

اى پروردگار باشد، از گناهان خود بترسد، خالصانه گام بردارد، عمل نیکو انجام دهد، ذخیره

براى آخرت فراهم آورد، و از گناه بپرهیزد، همواره اغراض دنیایى را از سر دور کند، و 

هاى دل مبارزه کند، آرزوهاى دروغین را طرد و رت به دست آورد، با خواستهدرجات آخ

استقامت را مرکب نجات خود قرار دهد. و تقوا را زاد و توشه روز مردن گرداند، در راه 

روشن هدایت قدم بگذارد، و از راه روشن هدایت فاصله نگیرد. چند روز زندگى دنیا را 

گ او فرا رسد خود را آماده سازد، و از اعمال نیکو، غنیمت شمارد و پیش از آن که مر

 (200توشه آخرت برگیرد. )خطبه/

آورى زاد و توشه شدن، و جمع بر شما باد به تلاش و کوشش، آمادگى و آماده

نسازد، چنانکه گذشتگان شما و  آخرت و در دوران زندگى دنیا. دنیا شما را مغرور

ساخت. آنان که دنیا را دوشیدند، به  مغرورشده  هاى پیشین را در قرون سپرىامتّ

هاى آن را دادند و تازه ها را از دستزدگى در دنیا گرفتار آمدند، فرصتغفلت

هایشان ارث این و آن هایشان گورستان و سرمایهساختند، سرانجام خانه فرسوده

ند و رندا کنندگان خود توجّهى شناسند و به گریهگردید، آنان که نزدیکشان را نمى

نده و گر و فریبگویند. مردم از دنیاى حرام بپرهیزید، که حیلهمى نه دعوتى را پاسخ

 است، کننده اى برهنهگیرنده و پوشنده س اى بازپباز است، بخشندهنیرنگ

 (230)خطبه/ پایان و بلاهایش دائمى است.هایش بىدوام و سختىآسایش دنیا بى

باشند، پس در دنیا زندگى ه دنیا پرست نمىزاهدان گروهى از مردم دنیایند ک

کنند، کنند امّا آلودگى دنیا پرستان را ندارند، در دنیا با آگاهى و بصیرت عمل مىمى

اى در تلاش و هایشان به گونهگیرند، بدنها از همه پیشى مىو در ترک زشتى

ها را دننگرند که مرگ بحرکت است که گویا میان مردم آخرتند، اهل دنیا را مى

 )همان( دانند.تر مىهاى زندگان را بزرگمرگ دل هاآنشمارند، امّا بزرگ مى
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کنم، که حق خداوند بر شماست، اى بندگان خدا شما را به پرهیزکارى سفارش مى

و نیز موجب حق شما بر پروردگار است. از خدا براى پرهیزکارى یارى بخواهید، 

یارى جویید، زیرا تقوا، امروز سپر بلا، و فردا  و براى انجام دستورات خدا از تقوا

راه رسیدن به بهشت است، راه تقوا روشن، و رونده آن بهرمند، و امانت دارش 

هاى گذشته )و حال( خدا، که حافظ آن خواهد بود. تقوا همواره خود را بر امتّ

ند.) ازمندکند، زیرا فرداى قیامت، همه به آن نیعرضه کرده و بر آینده نیز عرضه مى

 (02، خطبه2البلاغه، جابن ابی الحدید، شرح نهج

دنیا، ابزاری برای کمک به 

و بروز عواطف و  هاآنانس

 احساسات پاک انسانی

برد و فردا که به آن نیاز دارى ات را تا قیامت مىاگر مستمندى را دیدى که توشه

توشه را بر دوش او بگذار، گرداند، کمک او را غنیمت بشمار، و زاد و به تو باز مى

و اگر قدرت مالى دارى بیشتر انفاق کن، و همراه او بفرست، زیرا ممکن است 

روزى در رستاخیز در جستجوى چنین فردى باشى و او را نیابى. به هنگام 

نیازى، اگر کسى از تو وام خواهد، غنیمت بشمار، تا در روز سختى و تنگدستى بى

 (32)نامه/ به تو باز گرداند.

چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستى را بر قرار کن، اگر روى برگرداند 

 گزیندتو مهربانى کن، و چون بخل ورزد تو بخشنده باش، هنگامى که دورى مى

گیرد تو آسان گیر، و به هنگام گناهش عذر او تو نزدیک شو، و چون سخت مى

باشد. مبادا صاحب نعمت تو مىباشى و او بپذیر، چنان که گویا بنده او مى

یى که سزاوار آن هاآندستورات یاد شده را با غیر دوستانت انجام دهى، یا با انس

نیستند بجا آورى، دشمن دوست خود را دوست مگیر تا با دوست دشمنى نکنى. 

در پند دادن دوست بکوش، خوب باشد یا بد، و خشم را فرو خور که من 

ا ام. با آن کس که بنوشیدم، و پایانى گواراتر از آن ندیدهتر از آن ناى شیرینجرعه

تو درشتى کرده، نرم باش که امید است به زودى در برابر تو نرم شود، با دشمن 

خود با بخشش رفتار کن، زیرا سرانجام شیرین دو پیروزى است )انتقام گرفتن یا 

 بخشیدن(.)همان(

 هایتاده رو و خندان باش. در نگاهبا مردم فروتن باش، نرمخو و مهربان باش، گش

و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم، به تساوى رفتار کن، تا بزرگان در ستمکارى 

در عدالت تو مأیوس نگردند، زیرا خداوند از شما  هاآنتو طمع نکنند، و ناتو

بندگان در باره اعمال کوچک و بزرگ، آشکار و پنهان خواهد پرسید، اگر کیفر 

 (2۳استحقاق بیش از آن را دارید و اگر ببخشد از بزرگوارى اوست.)نامه/دهد شما 

ای مساعد برای دنیا، زمینه

 پیشبرد اهداف متعالی انسان

همانا دنیا سراى راستى براى راست گویان، و خانه تندرستى براى دنیا شناسان، و 

گاه . دنیا سجدهگیران، و خانه پند، براى پندآموزان استنیازى براى توشهخانه بى

دوستان خدا، نمازگاه فرشتگان الهى، فرودگاه وحى خدا، و جایگاه تجارت دوستان 

خداست، که در آن رحمت خدا را به دست آوردند، و بهشت را سود بردند. چه 

کند و جدا شدنش را اعلام داشته، و فریاد زد که ماندگار کسى دنیا را نکوهش مى

لش خبر داده است و حال آن که )دنیا( با بلاى خود نیست، و از نابودى خود و اه

بلاها را نمونه آورد و با شادمانى خود آنان را به شادمانى رساند. در آغاز شب به 

د، و ، تا مشتاق کنسلامت گذشت، امّا در صبحگاهان با مصیبتى جانکاه بازگشت

ى، دنیا را بترساند و هشدار دهد، پس مردمى در بامداد با پشیمان تهدید نماید،

ستایند، دنیا حقائق را به نکوهش کنند، و مردمى دیگر در روز قیامت آن را مى
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یادشان آورد، یاد آور آن شدند، از رویدادها برایشان حکایت کرد، او را تصدیق 

 (232کردند، و اندرزشان داد، پند پذیرفتند.)حکمت/

را از بدیهایش  فریبد ولى از جهت دیگر شمادنیا گرچه از جهتى شما را مى

کند چشم پوشید، و به ترساند، پس براى هشدارهایش از آنچه مغرورتان مىمى

ى که دعوت شدید هاآنخاطر ترساندنش از طمع ورزى در آن باز ایستید، به خ

سبقت گیرید، و دل از دنیا برگیرید، و چونان کنیزکان براى آنچه که از دنیا از 

بر و استقامت بر اطاعت پروردگار، و حفظ و دهید گریه نکنید، و با صدست مى

هاى پروردگار را نسبت به خویش کامل نگهدارى فرامین کتاب خدا، نعمت

 (2۳3کنید.)خطبه/

هاى آن را به تو نمایاند، و غافل مباش که از حرام دنیا چشم پوش، تا خدا زشتى

 (232اى از تو غفلت نشود.)حکمت/لحظه

گرید و اگر چه شادمان باشند اندوه اشند، قلبشان مىهمانا زاهدان اگر چه خندان ب

هاى فراوان مورد غبطه دیگران قرار گیرند آنان شدید است و اگر چه براى نعمت

 (222امّا با نفس خود در دشمنى بسیارى قرار دارند.)خطبه/

گیری دنیا، محلی برای بهره

 مطلوب از نعیم الهی

قسم تقسیم کند، زمانى براى نیایش و عبادت مؤمن باید شبانه روز خود را به سه 

پروردگار، و زمانى براى تأمین هزینه زندگى، و زمانى براى واداشتن نفس به 

هایى که حلال و مایه زیبایى است. خردمند را نشاید جز آن که در پى سه لذّت

چیز حرکت کند: کسب حلال براى تأمین زندگى، یا گام نهادن در راه آخرت، یا به 

 (310هاى حلال.)حکمت/ت آوردن لذّتدس

رسد، بردار و از آنچه پشت کند، روى گردان، و اگر از دنیا آن مقدار که به تو مى

 (310نتوانى، در جستجوى دنیا نیکو تلاش کن.)خطبه/

گرداند، رو برگیر و می شود، برگیر و از آنچه از تو رواز دنیا آنچه به تو داده می

 (310در جستجو به زیبایی بکوش.)حکمت/اگر این کار را نکردی 
 

 البلاغهجهان آخرت، چهارمین مبنای نظری اخلاق در نهج -

البلاغه، جهان چهارمین مبنای نظری اخلاق در نهج

آخرت است. روز رستاخیز و جهان آخرت، از آن جهت 

مستقیم و رود که تأثیر مبنای نظری اخلاق به شمار می

غیرقابل انکار در رفتار و عملکرد انسان دارد؛ با این تقریر که 

وقتی آدمی به مرگی که در کمین اوست بیندیشد، به کیفر 

سخت و عقوبت گریزناپذیر جهنم در قبال خطاها و گناهان 

هایی که در انتظار گناهکار است، فکر کند و آدمی و عذاب

های نظیر و نعمتبیهای از سوی دیگر، هرگاه به پاداش

جاودانه بهشت الهی که در سرای قیامت در انتظار نیکوکاران 

است، اندیشه کند؛ طبعاً از رفتار و عملکرد خود مراقبت و از 

افعال ناپسند دوری خواهد کرد )وجه سلبی بحث( و در 

مقابل با اشتیاق فراوان به سمت و سوی اعمال و کردار 

تافت )وجه ایجابی بحث(. شایسته و اعمال صالح خواهد ش

امام علی )ع( دربارۀ هر دو سوی این موضوع، سخنان 

ای ایراد فرموده و بندگان خدا را هم از عاقبت سخت ارزنده

و سرانجام ناگوار گناه انذار و آگاه کرده است و هم به 

سرنوشت بسیار شیرین و فرجام گوارای افراد نیکوکار 

ای از فرمایشات هبشارت داده است؛ که بخش قابل توج

البلاغه مسطور است ارزندۀ آن حضرت در این باره، در نهج

و ما به فراخور این نوشتار در جداول زیر، به برخی از فقرات 

 :کنیمالبلاغه اشاره مینهج
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 های تئوریک از نگرش سلببی به ماهیت آخرت، به عنوان یكی از مبانی نظری اخلاق نمونه -۸جدول 

ت، چهارمین مبنای نظری اخلاق
ت آخر

ماهی
 

وجه سلبی
 
 ها و اسنادگزاره مفاهیم

تأمل در سختی آخرت، بازدارندۀ 

 انسان از اخلاقیات ناپستد

در آنجا فراهم است آگاه  هاآنآخرت و آنچه براى انسخطاب به امام حسن)ع(: پسرم من تو را از 

کردم، تا پند پذیرى، و راه و رسم زندگى بیاموزى، همانا داستان آن کس که دنیا را آزمود، چونان 

مسافرانى است که در سر منزلى بى آب و علف و دشوار اقامت دارند و قصد کوچ کردن به 

 کنند، وه فراهم است. پس مشکلات راه را تحملّ مىسرزمینى را دارند که در آنجا آسایش و رفا

ا به کنند، تپذیرند، و سختى سفر، و ناگوارى غذا را با جان و دل قبول مىجدایى دوستان را مى

هاى طول سفر احساس جایگاه وسیع، و منزلگاه أمن، با آرامش قدم بگذارند، و از تمام سختى

شمارند، و هیچ چیز براى آنان دوست ا غرامت نمىهاى مصرف شده رناراحتى ندارند، و هزینه

 (32داشتنى نیست جز آن که به منزل أمن، و محل آرامش برسند. )نامه/

رسند که ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن اى مىدر وصف پارسایان فرمود: هر گاه به آیه

ین افکن است، پس هاى آتش، در گوششان طنسپارند، و گویا صداى بر هم خوردن شعلهمى

قامت به شکل رکوع خم کرده، پیشانى و دست و پا بر خاک مالیده، و از خدا آزادى خود را از 

طلبند. پرهیزکاران در روز، دانشمندانى بردبار، و نیکوکارانى با تقوا هستند که ترس آتش جهنمّ مى

ند اماّ پندارد که بیمارنگرد مىمى هاآنالهى آنان را چونان تیر تراشیده لاغر کرده است، کسى که به 

گوید، مردم در اشتباهند در صورتى که آشفتگى ظاهرشان، نشان از آنان را بیمارى نیست، و مى

 (213امرى بزرگ است.)خطبه/

أماّ بعد، همانا دنیا روى گردانیده، و وداع خویش را اعلام داشته است، و آخرت به ما روى آورده، 

شده. آگاه باشید امروز، روز تمرین و آمادگى، و فردا روز مسابقه و پیشروان لشکرش نمایان 

است، پاداش برندگان، بهشت، و کیفر عقب ماندگان آتش است. آیا کسى هست که پیش از 

مرگ، از اشتباهات خود، توبه کند آیا کسى هست که قبل از فرا رسیدن روز دشوار قیامت، اعمال 

ون در روزگار آرزوهایید، که مرگ را در پى دارد، پس هر کس نیکى انجام دهد. آگاه باشید هم اکن

در ایاّم آرزوها، پیش از فرا رسیدن مرگ، عمل نیکو انجام دهد، بهرمند خواهد شد، و مرگ او را 

رساند، و آن کس که در روزهاى آرزوها، پیش از فرارسیدن مرگ کوتاهى کند، زیانکار زیانى نمى

کنید، در ونه که به هنگام ترس و ناراحتى براى خدا عمل مىو مرگ او زیانبار است، همانگ

روزگار خوشى و کامیابى نیز عمل کنید. آگاه باشید هرگز چیزى مانند بهشت ندیدم که 

خواستاران آن در خواب غفلت باشند، و نه چیزى مانند آتش جهنمّ، که فراریان آن چنین در 

حق منفعت نرساند، باطل به او زیان خواهد  خواب فرو رفته باشند آگاه باشید آن کس را که

رساند، و آن کس که هدایت راهنماى او نباشد، گمراهى او را به هلاکت خواهد افکند. آگاه باشید 

 (2۸اید.)خطبه/آورى توشه آخرت راهنمایى شدهبه کوچ کردن فرمان یافته اید و براى جمع

چشم بستن بر گناه به خاطر ترس 

 از رستاخیز

هایشان را بر همه چیز فروبسته و ترس رستاخیز، اند که یاد قیامت، چشمگروه اندکى باقى مانده

کنند و از جامعه رانده شده و تنها زندگى مى هاآنهایشان را جارى ساخته است، برخى از اشک

لصانه اند، بعضى مخبرخى دیگر ترسان و سرکوب شده یا لب فرو بسته و سکوت اختیارکرده

کنند و بعضى دیگر گریان و دردناکند که تقیهّ و چنان مردم را به سوى خدا دعوت مىهم

دارى، آنان را از چشم مردم انداخته است، و ناتوانى وجودشان را فرا گرفته گویا در خویشتن

هایشان مجروح است، آنقدر نصیحت کردند هایشان بسته، و قلباند، دهندریاى نمک فرو رفته

د، از بس سرکوب شدند، ناتوانند و چندان که کشته دادند، انگشت شمارند. که خسته شدن

 (32)خطبه/
 



 رضا جعفری
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وجه دیگر نگاه به آخرت از حیث مبنای نظری بودن آن 

برای اخلاق، وجه ایجابی و شوق انگیز آخرت است که 

دهد که این جهت مت کارهای نیک سوق میانسان را به س

بحث با عنوان رویکرد ایجابی نگرش به آخرت به عنوان 

یکی از مبانی نظری یاد شده است، لذا در اینجا موارد اندکی 

البلاغه، در ایجاد اشتیاق در مردم به منظور های نهجاز گزاره

امید بستن به جهان آخرت و نعیم بهشتی آن در جدول زیر 

: شودمی آورده
 

 های تئوریک از نگرش ایجابی به ماهیت آخرت، به عنوان یكی از مبانی نظری اخلاق نمونه -۹جدول 

ت، چهارمین مبنای نظری اخلاق
ت آخر

ماهی
 

وجه ایجابی
 

 ها و اسنادگزاره مفاهیم

اندیشه در نعیم اخروی، شائق 

انسان به اخلاقیات پسندیده و 

 اعمال صالح

در توصیف پارسایان: در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست 

 را بفریبد اماّ عزم هاآنخواست آورند: تجارتى پر سود که پروردگارشان فراهم فرموده، دنیا مى

.) را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان، خود را آزاد ساختند هاآنخواست دنیا نکردند، مى

 (213خطبه/

ایجاد شوق نسبت به جهان 

 آخرت

ى و راه روهاى برترند، سخنانشان راست، پوشش آنان میانهاماّ پرهیزکاران در دنیا داراى فضیلت

پوشانند و رفتنشان با تواضع و فروتنى است، چشمان خود را بر آنچه خدا حرام کرده مى

روزگار سختى و گشایش، حالشان یکسان اند و در هاى خود را وقف دانش سودمندکردهگوش

است و اگر نبود مرگى که خدا بر آنان مقدرّفرموده، روح آنان حتى به اندازه برهم زدن چشم، در 

 گرفت، از شوق دیدار بهشت و از ترس عذاب جهنمّ.)همان(ها قرار نمىبدن

اشتیاق به بهشت، موجب نماز و 

 تهجدّ شبانه و قرائت قرآن

در شب بر پا ایستاده مشغول نمازند، قرآن را جزء جزء و با تفکرّ و اندیشه پرهیزکاران 

اى برسند که یابند. وقتى به آیهخوانند، با قرآن جان خود را محزون و داروى درد خود را مىمى

تشویقى در آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روى آورند، و با جان پر شوق در آن خیره 

 هاى بهشت برابر دیدگانشان قرار دارد.)همان(رند که نعمتبشوند، و گمان مى
 

 گیرینتیجه

مکتب اخلاقی اسلام، مبتنی بر ایمان به خداوندی  -

است که کمال مطلق است و فرمان او بر تمام جهان هستی 

در این است که پرتوی  هاآنجاری و ساری است و کمال انس

از صفات جمال و جلال او را در خود منعکس کنند و با 

پرهیز از منهیات الهی و التزام به اوامر حضرت حق، خود را 

 ترکنند. به خالق و پروردگارخویشتن نزدیک

علاوه بر ایمان به خدا، اعتقاد راسخ به کرامت ذاتی  -

و را مخدوش شود؛ آدمی هر آنچه کرامت اانسان، موجب می

کند را واگذارد و هر وسیله و موجبی که باعث ارجمندی می

 و کرامت بیشتر او شود را مغتنم شمارد.  

شناخت ماهیت حقیقی دنیا و باور راستین به وجود  -

شود که انسان با علم به فاقد ارزش رستاخیز نیز، باعث می

 بودن ذخارف و ظواهر فریبای دنیا، اسیر و فریفته زیور و

های دروغین دنیا نشود بلکه درعوض، از دنیا و زینت

امکانات و مواهب آن برای ساختن آخرت جاوید خود بهره 

برگیرد. چنانکه، ایمان و اعتقاد راسخ انسان به جهان آخرت 

شود از هر چیزی که شقاوت و عذاب اخروی نیز، موجب می

ادت سعبه دنبال دارد، پرهیزکند و از هر آنچه باعث آبادانی و 

 سرای آخرت اوست، اغتنام جوید.

بنابراین، خدا، انسان، دنیا و آخرت، چهار مبنای نظری  -

اند که نگرش به این چهار مبنا، تأثیر مستقیم بر برای اخلاق

رفتار افراد جامعه دارد؛ یعنی، ماحصل این بینش اعتقادی در 

حوزه نظر، موجب تشبث به فضایل انسانی و دوری جستن 

ها و در نتیجه، تخلق به وارستگی اخلاقی ت و پستیاز رذیل

شود و این به آن معناست که صفات نیک در عرصه عمل می

و پسندیده و فضایل اخلاقی، در بهبودی حال جامعه بشری 

ها و در نتیجه برای از چنگال بدبختی هاآنو نجات انس

ای با فرهنگ متعالی و وارسته، به شدت ساختن جامعه

 است. تأثیرگذار



 ای مؤثر بر فرهنگ ملیالبلاغه به عنوان مؤلفهتحلیلی بر مبانی نظری اخلاق در نهج

 

 
 57 1044 تابستان/ 25شماره / مچهاردهسال  مجله مدیریت فرهنگی

بر این اساس در این مطالعه چهار مبنا، به عنوان مبانی 

البلاغه مستفاد و تبیین گردید؛ با این نظری اخلاق از نهج

تقریر که از نگاه امیرالمؤمنین )ع(، چنانچه این مبانی، مبنای 

فکر و اندیشه اخلاقی انسان قرارگیرد، به طور طبیعی بسیاری 

طح جوامع بشری برچیده ها در ساز گناهان و بداخلاقی

خواهد شد و به جای آن مکارم اخلاقی و اعمال صالح 

شود و بالنتیجه، جامعه بشری به انسانی است جایگزین می

رسد و اگر گستره این سرحدی از فرهیختگی اخلاق می

فرهیختگی و وارستگی اخلاقی در یک جامعه فراگیر شود، 

نهادینه  فضایل اخلاقی به عنوان یک فرهنگ در جامعه

 شود.می

بنابراین؛ آنچه که موجب غفلت انسان از اخلاق عملی  -

شود، نداشتن بینش و باور باطنی یا و رفتار و کردارش می

آور درونی است که در نظری از آن دسته اصول و مبانی الزام

رفتار عینی و خارجی، التزام به اصول و قوانین عرفی، قانونی 

آور د. این دسته مبانی باطنی الزامکنیا ملی مذهبی ایجاد می

برای انسان در دین مبین اسلام، شناخت عمیق از چهار مبنای 

خدا، انسان، دنیا و آخرت است که اگر کسی حقیقت این 

نسبت به  بخشمبانی را درست بشناسد و به بصیرتی اطمینان

دست یابد، رابطه درست و انسانی با این مبانی برقرار  هاآن

تیجه مراقبت لازم از رفتارهای فردی و اجتماعی نموده درن

های او در خود به عمل خواهدآورد و جامعه از شرُور و آفت

امان خواهد بود. در صورتی که این باور در میان عموم مردم 

ح های اخلاقی در سطها و آفتفراگیر شود، بسیاری از آسیب

ملی از جامعه رخت برخواهد بست و التزام به باید و 

 شد. بایدهای اخلاقی به یک فرهنگ ملی تبدیل خواهدن
 

 منابع

(. دفتر 23۳3رآن کریم، ترجمه محمد مهدی فولادوند )ق

 مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.

(. 23۳۸ابن ابی الحدید، عزالدین عبدالحمید بن هبه الله )

البلاغه، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، مصر: شرح نهج

 العربیه.دارالاحیاء الکتب 

العرب، نشر ق(. لسان 200۱مکرم )ابن منظور، محمدابن

 ادب الحوزه، قم.

(. أنَسلِم و جولیت. مبانی 2310استراوس و کربین )

 پژوهش کیفی، ترجمه: ابراهیم افشار، نشر نی، چاپ چهارم.

 (. نظریه،23۸3آنتوتی، دی، ناسیونالیسم ) اسمیت،

احمدی، تهران، مؤسسه ترجمه: منصور  تاریخ، ایدئولوژی،

 مطالعات علمی.

ق(. معجم الوسیط، دفتر  202۱انیس، ابراهیم و دیگران )

 نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ پنجم.

نامه کارشناسی ارشد (. پایان23۸0جزایری، محمدرضا )

 ، دانشگاه قم.«مبانی اخلاق نظری از دیدگاه ابن مسکویه»

اخلاق، نشر ی (. فلسفه23۸۱جمعی از نویسندگان )

 معارف، قم، چاپ دوم.

ای بر روش تحقیق (. مقدمه23۸1نیا، محمدرضا )حافظ

 در علوم انسانی، تهران: سمت. چاپ هفدهم.

(. مقاله فلسفه فرهنگ، نشریه 2310اکبر )رشاد، علی

 .23و22راهبرد فرهنگ، شماره

رضا، محمد، الامام علی بن ابیطالب )کرمّ الله وجهه( رابع 

 تا. الخلفاء الراشدین، منشورات دارالحکم، دمشق، بی

البلاغه، (. ترجمۀ نهج23۳0شهیدی، سیدجعفر )

 انتشارات علمی فرهنگی، تهران، چاپ هشتم.

البلاغه )نسخۀ مصحَّح(، مؤسسه صبحى صالح، نهج

 تا.دارالهجرۀ، قم، بی

(. المیزان فی علوم 23۸1بایی، سیدمحمدحسین )طباط

القرآن، ترجمۀ سید محمدباقر موسوی همدانی، دفتر 

 انتشارات اسلامی، قم، چاپ بیست و نهم. 

(. المعجم المفهرس لالفاظ 23۳0فؤاد عبدالباقی، محمد )

 القرآن الکریم، انتشارات اسلامی، تهران، چاپ دوم.

ترجمه و شرح  (.23۳1نقی )الاسلام، سیدعلیفیض

 البلاغه، انتشارات فقیه، تهران، چاپ پنجم.نهج

مقاله  (.231۱و حیدری، منصور ) سیدمحمدجوادقربی، 

های های قدرت نرم ایران در سند مولفهمولفه»پژوهشی 

 . 2۱، شماره «های فرهنگی(هویت ملی ایرانیان )مطالعه ارزش



 رضا جعفری
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 ، قم. الآمال، انتشارات هجرت(. منتهی23۳2قمی، عباس )

(. نقد و 231۱زاده یزدی، محمد )گرایی، عباس و حسین

ماره شبررسی مبانی اخلاق لیبرالیسم، نشریه معرفت اخلاقی، 

 ، موجود در پورتال جامع علوم انسانی.(20)پیاپی  2

 ملی هویت درباره یی(. گفتارها23۸0گودرزی، حسین )

 مطالعات ملی. تهران، موسسه ایران، در

(. کیمیای سعادت )ترجمه 23۳۱مسِکوَیه، ابوعلی) 

الاعراق(، ترجمۀ میزاابوطالب زنجانی، تصحیح طهاره

 ابوالقاسم امامی، نشر نقطه، تهران.

(. بررسی و نقد مکاتب 23۸0مصباح یزدی، محمد تقی )

 پژوهشی امام خمینی، قم.اخلاقی، مؤسسه آموزشی و 

(. خدمات متقابل اسلام و ایران، 23۳۱مطهری، مرتضی )

 نشر صدرا، تهران.

 ملی هویت درباره گفتارهایی (.23۸3میرمحمدی، داود )

 مطالعات ملی. تهران: موسسه ایران، در

 (. فلسفه اخلاق، نشرمعارف، قم.23۸3ویلیامز، برنارد )

می، پیوتری علوم اسلادانشنامه علوی، مرکز تحقیقات کام

 .23۸۸تولید آبان 
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